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  آداب رفتار با دختران

  

  معصومه حیدرى: نویسنده 
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  اهداء
  :تقدیم به 

سید المرسلین ، سفیر الهى ، نبى مکـرم اسـلام حضـرت محمـد بـن عبـداالله       
﷑ .  

، مولود کعبه ، بزرگ مظلوم تـاریخ ،  ﷒پدر نمونه و شایسته ، امیرالمؤ منین 
  .شهید محراب 
که فرزندان شایسته اى را ﷒یر، مادر نمونه اسلام حضرت فاطمه پاسدار غد

و زینب و ام کلثـوم پـرورش داد، بـه    ﷒و امام حسین ﷒همچون امام حسن 
  .و همسر على بانوى شهید اسلام  ﷑روان پاك او دخت نبى 

عاشورا و بدیگر دسـت پروردگـان    دختر گرامیش زینب کبرى ، مبلغ رسالت
  .فاطمه چون فقئه طاهره 

آنکـه   ،﷒خاك پاى سالار شهیدان که آبروى هستى اند، ابا عبداالله الحسین 
  .از ابوالبشر تا خیرالبشر در فقدان و در مصیبت او گریانند

آخرین ودیعه الهى ، دادگستر جهان ، منتقم خون شهیدان و وارث نهائى غدیر 
  .رت ولى عصر روحى و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداه حض

پویندگان راهش ، زمینه سازان ظهورش ، منتظرانى که خود صالحند و در راه 
اصلاح جامعه تلاش مى کنند، به آگاهان دلسوخته و عاشقى که با قلم و بیـان و  

  .آن حضرت را تبیین و تفسیر مى کنند  عمل خود، اهداف مقدس 
ه بر این باورند که هر حرکتى اصلاحى در جامعه ، گـامى اسـت در   کسانى ک

راه زمینه سازى ظهورش ، کسانى که امر به معروف و نهى از منکر و مبـارزه بـا   
  .فساد ارج مى نهند و از راحت طلبى و گوشه گیرى مى گریزند
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آفتاى جمارانى که تا برآمد، ظلمت یلدایى ایـن قبیلـه سـرآمد و دریـایى از     
ه هاى ناب را پیش چشم ما گسترده و کوشید تا ما ژرفایـاب و گوهرجـو   اندیش

گردیم و از آن اوج هزاران پایى ، با خاك چنان سخن گفت کـه سـتاره هـا بـا     
  .راهیان خسته شب مى گویند

همیشه سبز این سید على که واژه واژه اش گوهر همان دریاست ، رهبر آگـاه  
مدظله العالى ، آن گوهر اندیشه کـه در   و قاطع ایران حضرت آیت االله خامنه اى

صدف ذهن و جان آدمى مى نشیند و راستى که دریغ ، اگر نسل ما و عصر ما بر 
  .این بیکرانه شکوه چشم نگشاید

شهیدانى که با نثار کردن خون عزیز خویش چهره انقـلاب اسـلامى ایـران را    
  .گلگون ساخته و درخت انقلاب را آبیارى کردند

مقامى که در تمام شرایط امین و تمـام کسـانى کـه خالصـانه در     دختران والا 
  .دفاع از اسلام گام بر مى دارند
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  پیشگفتار
گوهر اندیشه آنگاه در صدف ذهن و جان آدمى مى نشیند که دریـا آشـنایى   
توانا، کران تا کران پهنه معنا را بشکافد و آن شاهکار نهفته در ژرفاى واژه ها را 

گوینده و نویسنده دریا آشنا و دریادل ، هـر چنـه   . بنشاند فراچشم گوهر جویان
همه توش و توان خویش را در این تکاپوى عاشقانه سودا مى کند، همـواره بـه   
  فروع آن اندیشه گوهرین نظر دارد که اگر بتابد، جهـان از شـکوه روشـنى اش    
  لبریز مى شود و اگر چنین نبود، آیا خداى حکیم قلـم را بـه سـوگند خـویش     

  تشرف مى بخشید و سایبان تشریف را بر سر واژه ها مى گسترد؟
اکنون عرصه اى فراروى عالمان تعهد پیشه گسترده است تا این اندیشه هـاى  
گوهرین را براى جویندگان حقیقت دست یافتنى کنند و این ، شدنى نیست جـز  

ه خـود  از رهگذر همزبانى و همداستانى با نسلى که به زبان و حال و هواى ویـژ 
را دارد و کم نیستند فرزانگى که اگر زیبا گفتن و شیوا نوشتن را توانا بودند، بهار 
را در کویر جان بسیارى از جوانان این عصر و زمان کى در پى یافتن آن عالمان 

  مى باشند را به ارمغان مى آورد
سرانجام حمد و ستایش ذات مقدسى را سزاست که صفاى جلال و جمـالش  

فقـط او  . اشد، نه انکارش مى توان نمود و نه توصیفش مى توان کـرد را حدى نب
شکر و سپاس بر او زیبنده است کـه نعمـت   . بى همتاست و کفوى برایش نیست 

  .هایش از مرز شمارش بیرون و به عصیان بندگان رحمتش را دریغ نمى نماید
و سلم کـه بشـر    ﷑سلام و صلوات بر سید مرسلین حضرت خاتم النبیین 

را از ضلالت کفر رهائى بخشیده و زنجیر اسارت تعصبهاى کور و کر کننده را از 
  .دست و پایش برداشته و او را به منزل سعادت و کمال رهنمون گشت 
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بشر در طول تاریخ و در مسیر زندگى پرمشقت خود همـواره در جسـتجوى   
ه اسـت ، امـا معـدود افـرادى     کمال و راهیابى به مقصد نهائى آفرینش خود بـود 

بقیـه  . موفق شده اند به هدف و مقصود برسند و به قله مرتفع انسـانیت راه یابنـد  
ایـن در حـالى   . همچنان در وادى بى خبرى و سرگردانى ، راه به جایى نبرده اند

است که همه تلاش انبیا و اوصیاى الهى بر این بوده است که بشر را از ضلالت و 
داده و به صراط مستقیم کـه همـان ایمـان و دسـت یـابى بـه       سرگردانى نجات 

  .کمالات انسانى است هدایت کنند
اما دریغ و افسوس که در این مسیر، عواملى گوناگون راه را بر آنان مسـدود  
ساخته و به میل خود، نخواستند آن چنان که باید آب حیـات را در بـاغ وجـود    

بـدون  . ود خود شـکوفا سـازند  خویش جارى نموده و غنچه انسانیت را در وج
البته . تردید، باید پذیرفت که جهل ، عمده ترین سد راه موفقیت انبیاء بوده است 

شیطان ، این دشمن قسم خورده و سرسخت و نفس اماره سـرکش را نیـز نبایـد    
  .فراموش کرد هر یک از اینها به تنهایى براى تباهى انسان کافى است 

تلاشهاى خستگى ناپذیر و مبارزات پیگیـر از  عجیب این است که با آن همه 
جانب رسولان الهى و رنجها و مصائبى که بشر در طول تـاریخ خـویش تحمـل    
نموده هنوز از خواب غفلت بیدار نگشته و پرده جهل و نـادانى را کـه همچـون    
ابرهاى تیره و تاریک مانع از نورافشانى و هدایت عقل و اجابت دعوت پیامبران 

است ، کنار نزده و اکنون نیز با در اختیار داشتن ذخـایر گرانبهـا و   عظیم الشاءن 
کـه بـه    ﷕گنجینه هاى نفیس آسمانى ، بویژه قرآن کریم و روایات اهل بیـت  

عنوان ودیعه هاى الهى به یادگار باقى مانده است و نداى قرآن از آیـات شـریفه   
اسـت ، بهـره بـردارى نمـى      آن در گوشها طنین افکن است ، آنچنان که شایسته

کنند؛ با این که آدمى ، مکلف است از ایـن رنجهـا و مصـائب و آلام ، خـود را     
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نجات داده و در پرتو تعالیم آسمانى ، قرین سعادت و خوشبختى زندگى نموده و 
  .خیر دنیا و آخرت را به دست آورد

برسـد  این حقیقتى قطعى و مسلم است که اگر بشر بخواهد به مقـام انسـانیت   
  .چاره اى ندارد جز اینکه به خود آید و پرده جهل و نادانى را بدرد

پس آنگاه بر اساس موازین عقل و معیارهاى شرع نورانى که در قرآن کـریم  
و روایات تجلى یافته است ، خود را بیاراید و تمام مظاهر زیبایى انسـان را کـه   

آنگـاه اسـت   . ى سازدهمانا ویژگیها و اوصاف مومنین حقیقى است در خود تجل
که تلاش انبیاء به ثمر مى رسد، دنیا مدینه فاضله مـى شـود و مصـداق حقیقـى     
خلیفۀ االله در زمین تحقق یافته و مسجود ملائک مى گردد، چنانکه آدم ابوالبشـر  

انبیاى الهـى  . نمونه بارز و الگوى کامل آن بودند  ﷕اینگونه بود و سایر انبیاء 
ند که انسان ، به صورت انسان زندگى کند؛ انسان بمیرد؛ انسـان در  در پى آن بود

  .عالم برزخ زندگى کند و انسان محشور گردد
کـده   اما ظلمت ظلمها و حق کشیها، افق عالم را تاریک و جهان را به ظلمت

اى تبدیل کرده بود و آرامش و آسایش از زندگى انسانها به کلى رخـت بربسـته   
جاى زمین عدل و انصاف حـاکم نبـود شـعار مـردم ، بـى      بود و شاید در هیچ ک

عدالتى و افتخار و سرافرازى ، در تعدى ها و تجاوزها خلاصه مـى شـده و بـه    
آنجا سقوط کرده بودند که اگر شترانشان بره ماده مى زائیدند شادمان شده ولکن 
همسرانشان اگر دختر مى آوردند چنان ابرو درهم کشیده و غضـب نمـوده و بـا    

رتى سیاه و سر در گریبان از شدت شرمندگى از میان قوم و قبیله خود مـى  صو
گریختند و مخفى مى گشتند مثل کسى که جنایت بزرگ و عمل شـنیع مرتکـب   
شده و عاقبت هم این فرزند بى گناه از از دامان مادر دردمند و افسرده ربـوده و  
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کـه فتحـى بـزرگ    مانند کسـى    با کمال قساوت زنده به گور مى کردند و سپس 
  .نموده به محیط تاریک زندگى برمى گشتند

بـه اجمـال مـى    . خدا مى داند که چقدر دختران زنده به زیر خاك دفن شدند
دانیم که پدرانى یافت مى شدند که به اقرار خود تا هفت دختر خـود را بـه ایـن    
سرنوشت شوم گرفتار ساخته و بر این باور مباهات مى کردنـد، در یـک چنـین    

تر از زهر بود خداوند متعـال بـر بشـر منـت      گار تیره که زندگى در آن تلخ روز
را مبعوث به رسالت کرد، یکى از اهداف  ﷑گذارده و حضرت ختمى مرتبت 

آن سید و سرور بشر، جلوگیرى از این ظلم بزرگ و احیاء ارزش زن بود، او بـا  
با این سنت غلط آمد و چندان مجاهده نمـود تـا   شعار ملکوتى به میدان مبارزه 

این خوى زشت را از ضمیر آنان دور ساخت و دانستند که دختر هم از فرزنـدان  
حضرتش داراى سه فرزند پسر شد که هر سه از دنیـا رفتنـد و   . ایشان مى باشد

در تربیت و پـرورش او کوشـید و   . باقى ماند ﷕تنها دخترش حضرت فاطمه 
در دامن پدر به مقامى رسید کـه او را انسـیه حـوراء بلکـه      ﷕ى مرضیه زهرا

سیدة النساء و عاقبت ام ابیها صدا مى زد، خواست به جهانیان اعـلام نمایـد کـه    
این بانوى با عظمت با آنکه یک زن است ولـى در تمـام روى زمـین همتـراز و     

پیدا نشود که اگـر او نبـود    ﷕همراز و همسرى براى او جزء على بن ابیطالب 
  .قرار بگیرد ﷕هیچ مردى قابلیت نداشت که در کنار فاطمه 

بارى اگر دختـران بخواهنـد جایگـاه ویـژه خـود را بیابنـد و ملعبـه دسـت         
هوسرانان شهوت پرست و بازیچه دنیاپرستان کثیف قرار نگیرنـد، بایـد زنـدگى    

را الگوى خود قـرار دهنـد، کـه راه     ﷔سراسر افتخار حضرت صدیقه کبرى 
لذا این حقیر که به توفیق الهى در طى مدت زمـانى  . سعادت همین است و بس 

کوتاه با سعى وافر و عزمى راسخ موفق به تدوین این مجموعه گردیدم بدان امید 
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که شاید با آشنائى گوشه هایى از زنـدگى آموزنـده حضـرتش ، پوینـدگان راه     
جات را یافته و با پیروى از فرمایشات و اعمال آن بانوى بزرگ دو سعادت ره ن

عالم و با شخصیت ترین زنان جهان دردهاى جامعه درمان و زندگى بـه بهشـتى   
  آمین رب العالمین. برین مبدل گردد

  انه ولى التوفیق و حسبنا االله و نعم الوکیل
  .معصومه حیدرى 
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  مقدمه
و موضع الرساله و مختلف الملائکۀ و مهبـوط  السلام علیکم یا اهل بیت النبوه 

  .الوحى و معدن الرحمۀ و خزان العلم و منتهى الحلم 
زیبایى خواهى ، حقیقت جوئى و نوآورى ، از جملـه گـرایش هـاى فطـرى     

رغبت و علاقه انسان به سخن و نوشته هدفمند، تاءثیرى سحرگونه . آدمى است 
مى سازد و مرغ گریزپـاى ذهـن    بر جان آدمى دارد و او را مدهوش و سرمست

را به آشیان ذهن انسان مى نشاند و مروارید رخشان حقیقت را بر ساحل فهـم و  
  .ادراك او مى نشاند

ب شـگفت و اعجـاز و جاویـدان بـر     ااز همین روى ، قرآن کریم ، این اعج ـ
با این که سده هاى فراوان از فرود مبـارك  . بلنداى قله ادب و بلاغت جاى دارد

مى گردد دل و جان اهل ادب همچنان شیفته محتواى جان فزا و بیـان   آن سپرى
  .شیواى این کتاب آسمانى است 

سپاس و ستایش حقیقى تراست که با قلم قدرت خویش ، جامعه ! پروردگارا
بشریت را به زیور علم و دانش آراسـتى ، و انسـانیت را زیـر لـواى فرهنـگ و      

  .معارف ، تعالى بخشیدى 
عقلـى و   غیل مى یافت که رشد و پختگـى و بلـو  کسانى تشک اگر جهان ، از

عملى داشتند، به مسئولیت و تعهد خود کاملا آگاه و بـدان عامـل بودنـد شـاید     
اصولا مسائل و مشکلاتى براى زندگى بشر نبود و یا دشوارى ها کمتر بوده ولى 
متاسفانه در هیچ جامعه اى وضع بدین گونه نیست و بـه همـین نظـر اسـت کـه      

  .ابسامانى ها در جامعه بسیار و برخوردها، کج رویها و انحرافات فراوان است ن
  .حق این است که ما نیز درباره وضع نابسامان جامعه خود بیندیشیم 
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این حقیر عوامل و فاکتورهایى یافته که هر کدام موجـب و انگیـزه اى بـراى    
و در آن تعمـق   فساد در جامعه است اما وقتى درباره رشد این عوامل نگریسـته 

روا داشته ، یافتیم که اغلب دردها، مشکلات از زنـدگى خـانوادگى منشـاء مـى     
گیرند که آن هم به نوبه خود نشاءت گرفته از آداب و رفتار پدر و مـادر نسـبت   

  .به دختران است 
موضوع درباره آداب رفتار با دختران و بیان اصول و ضوابط آن مى باشـد و  

ار صحیح و اسلامى باعث رشـد شخصـیتى دختـران در    باید روشن شود که رفت
  .نظام خانواده مى شود

بحث در این زمینه محدود و شامل ابعادى از مذهب و آداب ، تربیت ، جامعه 
شناسى ، حقوق و اخلاق است و در همه حال سعى بر آن بوده است که رعایـت  

ئـه راهـى   آنچه را که عرضه مى شود منحصـرا در حـد ارا  . اختصار به عمل آید
 ـدر عین حال امید است آنهایى که آاست که مربوط به والدین مى باشد و  اهى گ

و وسعت نظر بیشترى دارند مسائل را با دیدى عمیق تر و عالمانه تـر بررسـى و   
  .عرضه نمایند

این حقیر نیز مانند دیگران فکر مى کنم که اگـر در جامعـه دختـران اصـلاح     
. برنـد جامعـه هـم اصـلاح خواهـد شـد      شوند و به نقش و وظایف خـود پـى ب  

خوشبختى و سعادت جامعه آینده بـه نیـک اندیشـى ، وظیفـه دانـى ، آزادى و      
وسعت فکر دختران بستگى دارد و سعادت از طریق آنها باید به جامعـه سـرایت   

  .کند
من در تمام نوشته هایم سعى کرده ام همان گونه کـه در کارهـایم عمـل مـى     

اشم و جوهر قلمم را آن چنان بـر اوراق بچکـانم کـه    نمایم عکس العمل داشته ب
جوهر وجودم همان را در ذهن دارد بر صفحه اعمالم مى چکاند و از آنجـا کـه   
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مورد لطف الهى هستم پس از سالها تحصیل در حـوزه علمیـه و مطالعـات پـى     
درپى به فکر افتادم که آنچه در ذهن و یا در یادداشـتهاى پراکنـده نوشـته ام در    

و نوشتار درست و شیوا بیاورم ، اما چه فکر و چه قلمى قادر بـه نوشـتن    گفتار
فضائل و مقام و حرمت آن دریاى بى کران فضیلت و انسانیت اسـت ؟ ولـى بـه    
دلیل این که هر کس به اندازه توان خویش از این باغ گل مـى چینـد، بـه لطـف     

حضـرت   ﷑م و عنایت دخـت نبـى مکـر    ﷕قادر منان و کمک اهل بیت 
  .، موفق به نوشتن این مجموعه کوچک شدم  ﷔زهرا 

در این مجموعه سعى شده از مواردى که مخالفت با روایات اسـلامى و عقـل   
سلیم دارد، استفاده نشود و آنچه که آورده شده به استناد کتابهاى تاریخى معتبـر  

شته ام ، سند آن را نیز در همان صفحه ذکر بوده لذا هر مطلبى را تحت عنوانى نو
  .شده است و خواننده مى تواند به آنها رجوع نماید

حقیر سعى کرده ام مطالب به صورت مختصر و روان آورده شود تـا ایـن کـه    
  .مورد استفاده والدین گرامى و عموم علاقمندان قرار گیرد

والـدین ارجمنـد و   به لحاظ این که امکان دسترسى به همه کتب معتبره براى 
علاقمندان عزیز وجود ندارد، لذا این مجموعه به صورتى نوشته شده کـه مـورد   

  .استفاده عموم مخصوصا والدین محترم قرار گیرد
در این مجموعه از آوردن اشعار عربى و فارسى به طور کلى خوددارى شـده  

  .است 
حجـۀ ابـن   امید است این تلاش ناچیز مورد قبول حضرت بقیـۀ االله الاعظـم   

 ﷑روحى له الفداء و رضـایت خـاطر عزیـز پیغمبـر     ) عج(الحسن العسکرى 
  .قرار گیرد ﷔حضرت زهرا 

  معصومه حیدرى
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  مقام و حرمت دختران: فصل اول 
  

  دختر کشى و زنده به گور کردن دختران قبل از ظهور اسلام
یده هاى عصر جاهلیت عرب پدیده ترین و وحشیانه ترین پدیکى از دردناك 

گرچه بعضى معتقدند کـه  . است که در قرآن مجید مکرر به آن اشاره شده  اورده
یا بعضى (این جنایت در همه قبائل عرب عمومیت نداشته ، و تنها در قبیله کنده 

شـده ،  بوده است ، ولى مسلما مساءله نادرى نیز محسوب نمـى  ) از قبایل دیگر
  .وگرنه قرآن با این تاءکید و به طور مکرر، روى آن صحبت نمى کرد

در جاهلیت عرب ، هنگامى کـه وضـع حمـل زن فـرا مـى      : مفسران گفته اند
رسید، حفره اى در زمین حفر مى کرد و بالاى آن مى نشست ، اگر نوزاد دختـر  

  )2.(گه مى داشت بود، آن را در میان حفره پرتاب مى کرد و اگر پسر بود، آن را ن

در خطبه قاصعه در مقام تشریع زندگى جاهلى به این کـردار  ﷒امیرمومنان 
  :زشت اشاره نموده مى فرماید

دخترهاى کشته و بت هاى مورد پرسـتش  . من بنات موؤ دة و اصنام معبودة 
شعار آنان بود، سخن در اینجا است که آیا این رسم جاهلى در میان چه قبـایلى  

اج داشت ، مورخان عموما نظر مى دهند که به طور مسلم قبیله بنى تمـیم بـه   رو
خون فرزندان خود آلوده بودند و به عقیده گروهى این بیمارى به قبایل دیگـرى  

  .مانند قیس ، اسد، هذیل و بکربن وائمل نیز سرایت کرده بود



14 
 

  

  عامل پیدایش این جنایات
یم این بود کـه قبیلـه یـاد شـده از     علت شیوع این عمل در میان قبیله بنى تم

پرداخت مالیات به نعمان بن منذر خوددارى کردند و او براى سرکوبى آنـان بـه   
  .سرزمین آنان لشکر کشید، احشام آنان را به غارت و زنان را به اسارت برد

پس از چندى مردان قبیله براى جلب عواطف نعمان بـه حضـور او رفتنـد و    
بنى تمیم را که غالبا دختر بودند آزاد کند، وى گفت  درخواست کردند که اسیران

اختیار با دختران است ، آنان مى توانند در خانه هاى اسیر کننده خود بمانند یا : 
همه دختران بازگشتن به وطن را همراه . با پدران خود به وطن خویش بازگردند

عاصـم کـه   پدران خود بر اقامت در آن منطقه ترجیح دادند جزء دختر قیس بن 
اقامت نزد اسیر کننده را بر رفتن همراه پدر ترجیح داد، این کار بد بر قیس گران 
آمد، از این جهت عهد کرد از آن به بعد اگر داراى دختـر شـد، در همـان دوران    
کوچکى به زندگى او خاتمه دهد، وى به دنبال این جریان در طول عصـر خـود   

  .ل او براى قبایل دیگر الگو گردیددختر را زنده زنده به گور کرد و عم 17
  از برخى تواریخ استفاده مى شود که انگیزه آنان براى کشتن دختر احسـاس  

  .نفرت از دختر داشتن بود
  .و اذا �� احدهم بالاءن� ظل وجهه �سودا و هو كظيم 

دختر بدهـد، چهـره او تیـره شـده و     ) تولد(هنگامى که یکى از آنان بشارت 
  .مى بردخشم خود را فرو 

يتوارى من القوم من سوء ما �� به اءيمسـكه � هـون اءم يدسـه � الـ�اب 
  الاساء ما �كمون

از بدى بشارت از قوم خود پنهان مى شود و نمى داند که آنها را به ذلت نگاه 
  .دارد یا در خاك پنهان سازد، چه بد است قضاوتى که مى کنند
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مى کردند که اگر تعداد فرزندان به حد  انگیزه دیگر قتل فرزند این بود که نذر
خاصى رسید و یا حاجت بزرگ او برآورده گردید یکى از فرزندان خـود را در  

  :برابر بتان قربانى کنند و دو آیه زیر اشاره به چنین انگیزه اى است 
  .قد خ�وا ا�ين قتلوا اولادهم بغ� علم 

کشـته انـد زیانکـار    راستى همه کسانى که فرزندان خود را از بى خـردى  ه ب
  .شدند

و كذ�ك ز�ن �كث� من ا���� قتـل اولادهـم ��ئهـم لـ�دوهم و �ل�سـوا 
  عليهم دينهم

، کشتن فرزندان مشرکان را بـراى آنـان زیبـا    )خدایان باطل(شریکان عبادت 
  )4. (جلوه داد، تا آنان را هلاك سازند و دینشان را بر آنان وارونه نشان دهند

جد شاعر معروف فرزدق که از یـاران پیـامبر گرامـى بـود      صعصعه بن ناجیه
رسیده گفت اى پیامبر خدا من در دوران جاهلیت  ﷑روزى به حضور پیامبر 

  :عمل نیکى انجام داده ام شاید الان به دردم بخورد و آن اینکه 
نهـادم بـه خانـه اى    من دو شتر گم کردم و براى پیدا کردن آنها رو به بیابـان  

رسیدم که دیدم بزرگ مردى در آستانه آن نشسته اسـت از او سـراغ شـترانم را    
علامت شتران داراى قبیلـه میـثم   : چه علامتى داشتند؟ گفتم : گرفتم ، وى گفت 
در این موقـع پیرزنـى از خانـه بیـرون     . هر دو نزد من است : بن دارم بود گفت 

همسـرم چـه آورده   : سخن بگوید، فورا گفت  آمد، آن مرد مهلت نداد که پیرزن
: اگر پسر باشد نگاه مى دارم و ار دختر باشد زنده بگور مى کنم ، پیـرزن گفـت   

دختر است ، در این حالت به من رقت دست داد، خواستم این دختر را از مـرگ  
  این دختر را به من مى فروشى ؟: نجات دهم به او گفتم 
ست که انسان فرزند خود را بفروشد و هرگـز  آیا ننگ نی: وى در پاسخ گفت 

مى خواهم او را نجـات دهـم ،   : دیده اى که عرب دختر خود را بفروشد؟ گفتم 



16 
 

نمى خواهم او را بفروشم ، سرانجام من او را در برابر آن دو شتر گمشده و شـتر  
دیگرى که بر آن سوار بودم خریدم مشروط بر آن که مرا بـا آن شـتر بـه منـزل     

  .برساند
دختر بـه ایـن قیمـت خریـده و از کشـتن آنهـا        280از آنگاه تا به حال من 

فرزدق در مدح خانواده خود به عمل جد خویش افتخار مى . جلوگیرى کرده ام 
  :...ورزد مى گوید

در عصر جاهلى نیک مردى پیدا مى شود که با دادن مقدارى از اندوخته مالى 
هان صنعت و تکنیـک کـه بشـر بـه     خود جان کودکان بى گناه را بخرد آیا در ج

منابع بزرگ طبیعت دست یافته است از چنین مردانى خبرى نیست که بـه جـاى   
کشتن بچه هاى بى گناه پرورشگاههائى براى چنین نوزادان فراهم سازند که هـم  
شرف این گونه از زنان مصون بماند و هم کودکان بى گنـاه از دسـت افـراد آدم    

  )6(.کش مصون گردند
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  ه دختران با خواهرانمعاوض
نکاح شغار یکى دیگر از مظاهر اختیاردارى مطلق پدران نسبت بـه دختـران   

  .بود
دو نفر که دختر رسـیده داشـتند بـا    . نکاح شغار یعنى معاوضه کردن دختران 

یکدیگر معاوضه مى کردند و به این ترتیب که هر یک از این دو مهر آن دیگرى 
لق مى گرفت ، اسلام این رسم را نیـز منسـوخ   به شمار مى رفت و به پدر او تع

  )8(. کرد
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  فرزندکشى در عصر فضاء
متاءسفانه بشر عصر فضا که خواهـان آزادى سـقط جنـین اسـت بـراى آزاد      
گذاردن زنان در مسائل نامشروع جنسى ، سقط جنین را قانونى اعلام مى کند و 

سـازد و عمـل   گروهى را بر جان و ناموس مردم و کودکان بى گناه مسلط مـى  
ناموجه خود را چنین توجیه مى کند که چون عـده اى از دختـران و زنـان بـى     
شوهر، اغفال و باردار مى شوند، و در صورت باردار شدن آبروى خانواده ها بر 

  .باد مى رود باید این قبیل مادران کورتاژ شوند
، این منطق جز این نیست که به خاطر حفظ آبروى گروهى از زنان هوسـران  

مرتکب این قتل نفس شویم که از نظر قرآنى کشتن همه انسان ها اسـت ، آنجـا   
  :که مى فرماید

  .و من قتل نفسا بغ� او فساد � الارض ف�ءنما قتل ا�اس �يعا
هر کس انسانى را بدون این که مرتکب قتل نفس و یا فسـاد در روى زمـین   

  )10( .گردد بکشد مثل این است که همه مردم را کشته است 

به همان نسبت که انسان به این خداوند بزرگ و عزیز و حکیم نزدیـک مـى   
شود، شعاع نیرومندى از صفات عالیش ، از علم و قدرت و حکمتش ، در جـان  
او پرتو افکن مى گردد، و از خرافات و زشتکاریها و بدعتهاى شوم فاصـله مـى   

ظلمات جهل و ضعف و  گیرد، اما هر قدر از او دور مى گردد، به همان نسبت در
  .زبونى و عادت زشت و شوم گرفتار مى شود

فراموش کردن خدا و همچنین فراموش کـردن دادگـاه عـدل او انگیـزه همـه      
پستیها و انحراف ها و خرافـات اسـت و یـادآورى ایـن دو اصـل منبـع اصـلى        
. احساس مسئولیت و مبارزه با جهل و خرافات و عامل توانائى و دانائى اسـت  

)12(  
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  نقش اسلام در احیاى ارزش مقام دختر
اسلام ظهور کرد و با این خرافـه در ابعـاد مخـتلفش سرسـختانه جنگیـد،      ... 

مخصوصا تولد دختر را که ننگ مـى دانسـتند در احادیـث اسـلامى بـه عنـوان       
  .گشوده شدن ناودانى از رحمت خدا به خانواده معرفى کرد

 ﷔آنقدر به دختـرش بـانوى اسـلام فاطمـه الزهـرا       ﷑و خود پیامبر 
احترام مى گذاشت که مردم تعجب مى کردند، با تمام مقامى که داشـت ، دسـت   
دخترش را مى بوسید، و هنگام مراجعت از سفر نخستین کسى را که دیـدار مـى   

 هنگامى که مى خواست سفر برود آخرین  کرد، دخترش فاطمه بود، و به عکس 
  .بود ﷔خانه اى را که خداحافظى مى کرد، باز خانه فاطمه 

  :و سلم مى خوانیم که فرمود ﷑در حدیث دیگرى از پیامبر 
  نعم الولد البنات ، ملطفات ، مجهزات ، مونسات مفلیات

هم پر محبت اسـت و هـم کمـک کـار، هـم      ! چه فرزندى خوب است دختر
  .هم پاك و پاك کننده مونس است و 

  :مى خوانیم  ﷑در حدیث دیگرى از پیامبر 
من دخل السوق فاشترى تحفۀ فحملها الى عالیه کان کحامل الصدقۀ الى قـوم  
محاویج و لیبدء بالاناث قبل الذکور، فانه من فرح ابنته فکانما اعتق رقبۀ من ولد 

  .اسماعیل 
رود و تحفه اى براى خانواده خود مى خرد همچون کسـى   کسى که بازار مى

و هنگامى که ) همان پاداش را دارد(است که مى خواهد به نیازمندانى کمک کند 
مى خواهد تحفه اى را تقسیم کند نخست باید به دختر و بعد بـه پسـران بدهـد،    
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چرا که دخترش را شاد و مسرور کند چنان است کـه گـویى کسـى از فرزنـدان     
  )14(. را آزاد کرده باشد﷒اعیل اسم
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  نقش خانواده و دختران: فصل دوم 
  

  تقدس خانه
از قرآن و روایات اهل بیت استفاده مى کنیم آن خانه اى که در آن خانه الفت 
باشد، در آن خانه اى که خدمت به یکدیگر باشـد، در آن خانـه اى کـه نمـاز و     

که قرآن و دعا و راز و نیاز با خـدا باشـد    روزه و یاد خدا باشد، در آن خانه اى
این خانه در نزد خدا با عظمت است و پروردگار عالم خواسته است که این گونه 
خانه ها با عظمت باشد، با برکت باشد، براى اهل آسمانها بدرخشد، نظیر سـتاره  
که براى ما درخشندگى دارد و به عکس از قرآن و روایات اهل بیت استفاده مى 

م که آن خانه هایى که در آن خانه ها عداوت باشد، ناسازگارى باشد، در آن کنی
خانه ها نماز، قرآن ، دعا نباشد، در آن خانه هـایى کـه گنـاه باشـد ایـن خانـه       
تاریک است ، این خانه ها مبارك نیست و شیاطین در آنها رفت و رشد دارند و 

  :مورد نفرت ملائکه اند، قرآن مى فرماید
  )16( .ذن االله ترفع و يذكر فيها اسمه � بيوت ا
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  خانواده مرکز عواطف
خانواده مرکز عشق و عواطف است ، محبت ها، دوستى ها، صلحها، آشتى ها 
همه گاه از خانه منشاء مى گیرند و در ایجاد این عاطفه و دوستى نقش اساسـى  

و روشـنائى  دارند والدین هستند که مى توانند کانون خانواده را مرکز پر از صـفا  
دل فرزندان دختر در گـرو عشـق و   . کرده و یا به جهنمى سوزان مبدلش سازند

  )18(. صمیمیت آنهاست 
یکى از افتخارات بزرگ آئین مقدس اسلامى ، توجه خالص و تاءکید فـراوان  

  .در مورد نظام خانواده است 
جامعه یک مجموعه است متشکل از افراد که طبـق قـوانین خاصـى بـا هـم      

اخلاق   مى کنند، اگر افراد آن جامعه ، داراى استعدادهاى خوب و سپس  زندگى
  .و روحیات عالى باشند، آن جامعه نیز موفق خواهد بود

خانواده پایه اصلى سعادت هر فرد در جامعه محسوب مى شود، به طورى که 
اگر افراد خانواده بتوانند با روابطى شایسته و مناسب ، روح و جسم یکـدیگر را  

امش بخشند و زمینه شکوفا شدن صفات و استعدادهاى درونى را آماده کننـد،  آر
  .جامعه اى موفق به وجود خواهد آمد

محیط سالم خـانواده ، فضـاى بسـیار مناسـبى اسـت بـراى شـکوفا شـدن         
استعدادهاى فکرى و روحى و جسمى فرزندان ، تا بتوانند، بـه سـعادت خـود و    

  .اجتماع کمک کنند
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  با دخترانآداب رفتار 
  

  نیاز عاطفى
. یکى از نیازهاى ضرورى دختران وجود عاطفه در محیط خانواده مى باشـد 

اگر نیاز عاطفى دختر رفع نشود، کمبود محبت پیدا مى شود و با این کمبود عقده 
پیدا مى کند، خدا نکند یک دختر خانمى عقده اى شود چرا که خیلى خطرنـاك  

به هر گونه عملى مى زند و اگر در جامعـه   است ، اگر در جامعه اى باشد دست
  .نباشد آدم دل مرده اى بیش نیست 

والدین عزیز در نظر داشته باشید که اگر دختر کمبود عاطفه داشـته باشـد در   
  .خطر است پس مواظب باشید مهم تر از هر چیزى ، نیاز عاطفى دختران است 
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  نیاز معنوى
ان یک بعدى اسـت یعنـى فقـط    فرق بین انسان و حیوان همین جاست ، حیو

امـا  . غرائز دارد، نیازهاى مادى دارد و اگر خیلى بالا برود نیازهاى عاطفى دارد
انسان این گونه نیست انسان دو بعدى است بعد مادى و تمایلات و بعد روحى و 
معنویات که روحش از ملکوت سرچشمه گرفته اسـت و بـه انـدازه اى از نظـر     

ر عالم او را به خود نسبت داده و با اضـافه تشـریفى   معنوى بالاست که پروردگا
  ...فرموده است روح من و

اگر انسان که غذا به روحش نرسیده و این روح مـرده اسـت شـبانه روز بـه     
  .خاطر آنچه که این آیه شریفه بیان کرده گریه کند جا دارد

  :در قرآن آمده است که مى فرماید
  .ين لايعقلون ان � ا�واب عند االله ا�صم ا��م ا�

از شنیدن و (نزد خدا کسانى هستند که ) و شقى ترین مردم(بدترین جنبندگان 
  .تعقل نمى کنند) در آیات خدا(کر و لالند و اصلا ) گفتن حق

پست تر از هر جنبنده اى کسى است که روحش مرده باشد آن کسى است که 
مرده است و نظیر ایـن  عقل دارد تعقل نکند، فکر دارد تفکر ندارد، یعنى روح او 

آیات در قرآن فراوان است که اگـر انسـان از نظـر روحـى مـرد خیلـى وضـع        
  )21. (خطرناکى پیدا مى کند و اگر غذا به او نرسید مى میرد
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  دختر سود خالص
  البنات حسنات و البنون نعمۀ و الحسنات یثاب علیها و النعمۀ یساءل عنها

نیکى ها هستند و پسران نعمت ها، نیکى هـا  دختران : فرمود﷒امام صادق 
بنابراین دخترها از نظر دینـى بـراى   (پاداش دارند و از نعمت ها سوال مى شود 

  )23(). پدر و مادر بیشتر بهره دارند

خداوند به هر که بخواهد فرزند دختر، و نیز به هر که بخواهد فرزند پسر عطا 
  )25(! مى فرماید
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  مزیت دختر بر پسر
زن و مرد هر دو غالبا فرزند پسر . وضوع اختلاف دختر و پسر است گاهى م

اگـر دختـر   . را بر دختر ترجیح مى دهند و از دختردار شدن خوششان نمى آیـد 
پیدا کردند زن چون چاره اى ندارد سکوت مـى کنـد لـیکن مـرد غالبـا اظهـار       

  .نارضایتى مى نماید
د از عصر جاهلیـت بـه   این خوى زشت که متاءسفانه عمومیت یا اکثریت دار

در   عنوان یادگار براى ما باقى مانده است که از همان عصرى است که مـردمش  
از دختـردار شـدن احسـاس شـرمندگى و     . اصل انسان بودن زن تردید داشـتند 

قـرآن مجیـد   . حقارت مى کردند، دختران بى گناه را زنده زنده به گور مى کردند
  :احوالشان را یاد کرده مى فرماید

  نگامى که خبر دختردار شدن به یکى از آنان مى رسید از خجالت رویـش  ه
مردد بود . سیاه شده خشمناك مى گشت و در اثر آن خبر از مردم پنهان مى شد

که آیا با خوارى و خفت او را نگهدارى کند یا در زیر خاك پنهانش سازد، آگاه 
  .باشید که بد قضاوتى دارند

زن و مرد را یکسان و برابر قـرار  . ط مبارزه مى کنداما اسلام با این افکار غل
  .مى دهد

  :فرمود ﷑پیامبر اکرم 
  .علامت خوش قدمى زن این است که اولین فرزندش دختر باشد

  .قرار نمى داد ﷔اگر دختر بد بود خدا نسل پیغمبرش را در حضرت زهرا 
فکرى هستى این افکار غلـط را دور   و روشن آقاى محترمى که مدعى تمدن

  !آخر دختر و پسر چه فرقى دارند. بریز
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هر دو انسان و قابل ترقى و تکامل . هر دو فرزند و یادگار پدر و مادر هستند
هستند دختر نیز اگر با تعلیم و تربیت صـحیح پـرورش یابـد فـرد برجسـته اى      

نده اى انجام دهد و پـدر و  خواهد شد که مى تواند نسبت به اجتماع خدمات ارز
  .مادرش را سرافراز گرداند
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  بلکه دختر از جهاتى بر پسر مزیت دارد
پسر وقتى بزرگ شد . اولا نسبت به پدر و مادر مهربانتر و دلسوزتر مى باشد

و استقلال پیدا کرد غالبا پدر و مادر را بـه خـرج برنمـى دارد و اگـر آزارشـان      
لیکن دختر در همه حال نسـبت بـه   . هد داشت نرساند نفعى هم به حالشان نخوا
مخصوصا اگر پدر و مادر بـین دختـر و پسـر    . آنان مهربان و دلسوز خواهد بود

فرق نگذارند و حقوق دختران را پایمال نسازند همیشه محبوب و محترم خواهد 
  .بود

  زیرا غالبا مدت توقفش . ثانیا از نظر اقتصاد دختر کم خرج تر از پسر است 
مدت کمى در خانه مى ماند سپس با مختصر جهـازى  . انه پدر کمتر است در خ

به خانه شوهر مى رود و دیگر کارى با پدر و مادر نـدارد لـیکن پسـر مـدتهاى     
  .مدید بلکه تا آخر عمر سر بار پدر و مادر است 

ناچارند مخارج تحصیلش را بپردازند، شغل مناسبى برایش پیدا کنند، مخارج 
خانه و فـرش  . ربازیش را بپردازند، آنگاه برایش عروسى کننددو سال خدمت س

و خرج عروسى و مهر زن مى خواهد، بعدا هم هر وقت محتاج شد باز سـر بـار   
  .آنها خواهد شد

  ثالثا اگر پدر و مادر بین دختر و پسر فرق نگذارند و بـا دامادشـان خـوش    
به دامادشـان داشـته   رفتارى کنند و ده یک محبت هایى را که به پسرشان دارند 

باشند، در گرفتاریها و مشکلات داماد زودتر به یاریشان مى شـتابد و غالبـا بـا    
  .صفاتر و با وفاتر از پسر خواهد بود



30 
 

اصولا مگر دختردار شدن تقصیر زن است که شوهر به او ایراد مى گیرد زن و 
 ـ   ه مرد هر دو در این باره شریکند، ممکن است زن به شوهرش اعتـراض کنـد ک

  .چرا دختر درست کردى ؟ واقع مطلب این است که هیچکدام تقصیر ندارند
زمین جایش مى دهد و آسمان سایه بر سرش مـى  : فرمود ﷑پیامبر اکرم 

. افکند و خدا روزیش مى دهد و گل خوشبویى است که از آن استفاده مى کنـى  

)27(  
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  ارزش دختران صالح
ینه فرزندار شدن ارزش دارد، و آنچه در این زمینـه اولیـاء الهـى    آنچه در زم

خواستار آن بودند، بـدون اینکـه فرقـى میـان پسـر و دختـر باشـد سـلامت و         
  .وارستگى فرزند بوده است 

  :روایت شده است ﷒از امام على 
ما سئلت ربى اولادا نضر الوجه ، و لاسئلته ولدا حسن القامۀ ، ولکـن سـئلت   

بى اولادا مطیعین الله ، و جلین منه ، حتى اذا نظرت الیه و هـو مطیـع االله قـرت    ر
  عینى

  من هرگز از خداوند فرزندانى درخواست نکردم که ، خوش منظـر و خـوش   
قامت و قد باشند، بلکه آنچه از خداوند خواستم این بود که ، فرزنـدانى بـه مـن    

، تا آنگاه چشمم به آنها مـى  بدهد که ، مطیع خدا و خداشناس و خداترس باشند
افتاد و آنان در حال اطاعت خداوند هستند، چشمم روشن شود و آنـان موجـب   

  .عزت و آبروى من باشند
  :مى فرماید ﷑پیامبر اسلام 

  الولد الصالح ریحانۀ من ریاحین الجنۀ
  .فرزند صالح و شایسته ، از گلهاى بهشتى خواهد بود

  :فرموده است ﷒م صادق اما
  میراث االله من عبده المومن ، ولد صالح یستغفر له

میراث الهى که براى بنده مومنى به جاى مـى مانـد، عبـارت خواهـد بـود از      
  .فرزند صالحى که سبب مغفرت آن بنده را فراهم آورد

  :مى فرماید ﷑پیامبر اسلام 
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من غرس نخلا، و مـن حفـر   : رهم و ثوابهم یجرى الى دیوانهم خمسۀ فى قبو
  بئرا، و من بنى مسجدا، و من کتب مصحفا، و من خلفت ابنا صالحا

پنج دسته هستند که پس از مرگ نیز، به پرونده آنـان ثـواب و پـاداش مـى     
رسد، کسى که درختى بنشاند، آنکه چاه آبى حفر کند، کسى که مسجدى بسازد، 

نگارش دهد، و کسى که از خود فرزنـد صـالح و خـدمتگزارى بـه     آنکه قرآنى 
  )29(. یادگار بگذارد



33 
 

  

  حقوق دختر بر پدر
) یعنـى همسـر خـود را   (مـادرش را  ) اولا(اما حق دختر بر پدر این است که 

احترام کند و با او حرف زشت نگوید، براى دخترش نام نیکو انتخاب کند، سوره 
بـه  ) که ممکن است موجب وسوسه باشد(یوسف نور به او یاد بدهد، ولى سوره 

او یاد ندهد، دخترش را در طبقه بالا جاى ندهد و در شوهر دادن او عجله کنـد،  
وقتى دخترت را فاطمه نامیدى به او بد مگـو،  : فرمود﷒سپس حضرت صادق 

  )31(. او را نفرین مکن و مزن 
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  مسئله اجازه پدر از نظر ولایت و از نظر فلسفه
مسئله اى که از نظر ولایت پدران بر دختران مطرح است این است که آیا در 
عقد دوشیزگان که براى اولین بار شوهر مى کنند اجازه پدر نیز شرط است یا نه 

  :؟ از نظر اسلام چند چیز مسلم است 
پسر و دختر هر دو از نظر اقتصادى استقلال دارند، هر یک از دختـر و پسـر   

علاوه رشید باشند یعنى از نظر اجتمـاعى آن انـدازه   ه ل باشند و باگر بالغ و عاق
رشد فکرى داشته باشند که بتوانند شخصا خود را حفظ و نگهدارى کنند ثـروت  

پدر و مادر یا شوهر یا برادر و یا کـس  . آنها را باید در اختیار خودشان قرار داد
  .دیگر حق نظارت و دخالت ندارد
مر ازدواج است ، پسران اگر به سن بلوغ برسند مطلب مسلم دیگر مربوط به ا

و واجد عقل و رشد باشند خود اختیاردار خـود هسـتند و کسـى حـق دخالـت      
دختر اگر یک بار شوهر کرده باشد و اکنون بیوه است ، قطعا : اما دختران . ندارد

از لحاظ اینکه کسى حق دخالت در کـار او را نـدارد ماننـد پسـر اسـت و اگـر       
و اولین بار است که مى خواهد با مـردى پیمـان زناشـوئى ببنـدد      دوشیزه است

  چطور؟
در این که پدر اختیاردار مطلق او نیست و نمى تواند بدون میل و رضـاى او،  

اختلافى کـه  ... او را به هر کس که دلش مى خواهد شوهر بدهد حرفى نیست و
 ـ  دون آنکـه  میان فقهاء هست در این جهت است که آیا دوشیزگان حق ندارنـد ب

موافقت پدران را جلب کنند ازدواج کنند و یا موافقت پدران به هیچ وجه شـرط  
  صحت ازدواج آنها نیست ؟
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البته یک مطلب دیگر نیز مسلم و قطعى است که اگر پـدران بـدون جهـت از    
موافقت با ازدواج دختران خود امتناع کنند حق آنها ساقط مى شـود و دختـران   

همه فقهـاى اسـلامى در انتخـاب شـوهر آزادى مطلـق      در این صورت به انفاق 
  .دارند

راجع به اینکه آیا موافقت پدر شرط است یا نه ؟ چنانکه گفتـیم میـان فقهـاء    
اختلاف است و شاید اکثر فقهاء خصوصا فقهاى متاءخر موافقـت پـدر را شـرط    
 نمى دانند ولى عده اى هم آنرا شرط مى دانند، قانون مدنى ما از دسـته دوم کـه  

  .فتواى آنها مطابق احتیاط است پیروى کرده است 
فلسفه این که دوشیزگان لازم است یا لااقل خوب است بدون موافقت پدران 
با مردى ازدواج نکنند ناشى از این نیست که دختـر قاصـر شـناخته شـده و از     

اگر به ایـن جهـت بـود    . لحاظ رشد اجتماعى کمتر از مرد به حساب آمده است 
ت میان بیوه و دوشیزه که بیوه شانزده ساله نیازى بـه موافقـت پـدر    چه فرقى اس

ندارد و دوشیزه هیجده ساله طبق این قول نیاز دارد، به علاوه اگر دختر از نظـر  
اسلام در اداره کار خودش قاصر است چرا اسلام به دختر بـالغ رشـید اسـتقلال    

ى از موافقت پدر یا داده است و معاملات چند صد میلیونى او را صحیح و مستغن
  مادر یا شوهر مى داند؟

اینجاست که لازم است دختر مرد نـاآزموده ، بـا پـدرش کـه از احساسـات      
مردان آگاه است و پدران جزء در شرایط استثنائى براى دختران خیر و برکـت و  

  .سعادت مى خواهند مشورت کند و لزوما موافقت او را جلب کند
ض است عمل مردم ایرانى است نه قانون مـدنى  آنچه در این مورد قابل اعترا

در میان مردم غالب پدران هنوز مانند دوران جاهلیت ، خـود  . و نه قانون اسلام 
را اختیاردار مطلق مى دانند و اظهـار نظـر دختـر را در امـر انتخـاب همسـر و       
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شریک زندگى و پدر فرزندان آینده اش ، بى حیائى و خارج از نزاکت مى دانند 
رشد فکرى دختر که لزوم آن از مسلمات اسلام است توجهى نمى کنند، چه و به 

بسیار عقده هائى که قبل از رشد دختران صـورت مـى گیـرد و شـرعا باطـل و      
  .بلااثر است 

بلوغ دختـر را کـافى مـى    . عاقدها از رشد دختر تحقیق و جستجو نمى کنند
رگ در زمینـه آزمـایش   در صورتى که مى دانیم چه داستانها از علماء بـز . دانند

  .رشد عقلى و فکرى دختران در دست است 
بعضى از علماء رشد دینى دختر را شرط دانسـته انـد، تنهـا بـه عقـد بسـتن       
دخترى تن مى دادند که در اصول دین بتواند استدلال کنـد و متاءسـفانه غالـب    

  .اولیاء اطفال و عاقدها این مراعاتها را نمى کنند
  :، که این ماده مى گوید1042ه قانون مدنى داراى ماد

بعد از رسیدن به سن پانزده سال تمام نیز اناث نمى توانند مادام کـه بـه سـن    
  .هجده سال تمام نرسیده اند بدون اجازه ولى خود شوهر کنند

طبق این ماده دختر میان پانزده و هجده هر چند بیوه باشد بدون اجازه نمـى  
نظر فقه شیعه و نه از نظر اعتبار عقلى اگـر   در صورتى که نه از. تواند شوهر کند

زنى واجد شرایط بلوغ و رشد باشد و یک بار هم شوهر کرده است لزومى ندارد 
  )33(. که موافقت پدر را جلب کند

بردگان و دختران جوان و بى همسرى را که صلاحیت دارند، به همسـرى در  
  .آورید و براى آنان تشکیل خانواده دهید

طور که از این دستور کلى الهـى اسـتفاده مـى شـود و برخـى از      و ثانیا، آن 
مفسران قرآن کریم هم بدان اعتراف کرده اند اولا این دسـتور غیـر از بردگـان ،    
یعنى همه پسران و دختران و خلاصه جوانان مجرد و بى همسـر را شـامل مـى    
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ویسـندگان  شود و ثانیا، همان طور که علامه طباطبائى و ملا فتح االله کاشانى و ن
تفسیر نمونه نیز، با عبارتى مانند الصالحون للتزوج مطرح کـرده انـد، صـلاحیت    
یک مفهوم کلى گسترده اى دارد، که هر گونه صلاحیت و لیاقت و توانایى فکرى 

  .، فرهنگى ، اخلاقى و بالاخره صلاحیت جسمى و بدنى را نیز بر مى گیرد
انواده ، آن طور که از قرآن کریم بنابراین ، براى برقرارى ازدواج و تشکیل خ

استفاده مى شود، لیاقت و صلاحیت و سلامت پسر و دختر باید بـه طـور دقیـق    
مورد توجه اولیاء و افراد ذى ربط قرار گیرد، و در صورت عدم چنین صلاحیت 

  .و آمادگى ، درصدد چاره اندیشى دیگر و سازندگى لازم برآید
ر و دختر هم براى تنظیم پیوند زناشوئى در زمینه معیار صلاحیت و لیاقت پس

، آن طور که از احادیث اسلامى بدست مى آید، در مرحله نخست و بـه عنـوان   
  :اولویتهاى ضرورى ، این جهات باید رعایت گردد

معیارهایى که خانواده دختر، در زمینه ارزیابى داماد به عنـوان اساسـى   ) الف
هند، دیندارى آگاهانـه ، امانتـدارى و   ترین ارزش ، باید مورد توجه دقیق قرار د

  .اخلاق و رفتار شرافتمندانه او مى باشد
  :فرموده است  ﷑پیامبر اسلام 

  اذا جائکم من ترضون خلقه و دینه فزوجوه
هر گاه کسى به خواستگارى دختر شما آمد که اخلاق و دیندارى او چشمگیر 

ت و آرامش مى کرد، دختر خود را بـه همسـرى او   بود و براى شما جلب رضای
  .در آورید

  :مى فرماید﷒امام جواد 
  ...من خطب الیکم ، فریضتم دینه ، و امانته کائنا ما کان فزوجوه 
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چنانچه کسى به خواستگارى دختر شما آمد که ، دیندارى و امانـت دارى او  
ط را هم نداشت دختر خود موجب خرسندى شما را فراهم آورد، اگر سایر شرای

  .را به ازدواج او برگزینید
معیارهائى را هم که خانواده داماد نسبت به عروس و دختـرى کـه قـرار    ) ب

است او را به همسرى فرزند خود در آورند، بایـد مـورد توجـه داشـته باشـند،      
صلاحیت و شایستگى است که ، عموما در عفت و پاکدامنى و سلامت اخلاقـى  

  .مى شود دختر خلاصه
  :مى فرماید ﷑پیامبر اکرم 

  خیر نسائکم العفیفۀ الغلمۀ ، العفیفۀ فى فرجها، و الغلمه على زوجها
بهترین زنانى را که به همسرى خود انتخاب مـى کنیـد، افـرادى هسـتند کـه      

  .پاکدامن و نجیب بوده و در برابر شوهر رام و سر به راه باشند
ن حساب ، سلامت و صلاحیت پسر و دختر، چیـزى اسـت کـه مـى     روى ای

بایست رعایت شود و رعایت این جهات هم در تشکیل تحکیم خانواده ، نقـش  
  .موثر و سرنوشت سازى خواهد داشت 
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  پیوند مودت و رحمت. 2
مودت ، محتنى است بیشتر در دل و آتشین و دو طرفه یعنـى هـر دو طـرف    

  .یکدیگر را دوست دارند
ت زمینه کشت بذر است که حاصل رحمت مى باشد و تا مـودت نباشـد   مود

  .رحمت نیست 
رغم روش برخى از افرادى که در جوامع ما، ازدواج را به صورت یـک   علی

معامله مادى انجام مى دهند، و از این ناحیه با حوادث تلخ و دردناکى هم دست 
وان یک نشانه اى قدرت به گریبان مى شوند، در اسلام پیوند زناشوئى اولا به عن

و حکمت الهى مطرح شده و ثانیا چیزى که بنیان خانواده را تحکیم و اسـتوارى  
  .مطمئنى مى بخشد، کانون پر حرارت و پر جاذبه مودت و رحمت خواهد بود
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  عظمت و قداست ازدواج. 3
غیر از مرحله مادى و طبیعى ، که موضوع مادى و معقول اجتمـاعى اسـت ،   

این پیوند را عظمت و قداست معنـوى نیـز مـى بخشـد، مرحلـه       آنچه در اسلام
انسانى و پاداش الهى است که به دنبال تشکیل خانواده ، صـورت مـى گیـرد، و    

  .چنین پیوندى عنایت و برکت خداوندى را به دنبال مى آورد
  :فرموده است  ﷑پیامبر اسلام 

  وجل من بیت یعمر بالنکاحما من شى ء احب الى االله عز
 ـ   وسـیله  ه در پیشگاه خداوند متعال ، هیچ کانونى محبوبتر از خانـه اى کـه ب

  .ازدواج عمران و آبادى پیدا مى کند، نخواهد بود
  :مى فرماید﷒امام صادق 

  رکعتان یصلیها المتزوج افضل من سبعین رکعۀ یصلیها العزب
نند، از هفتاد رکعت نمازى کـه افـراد   دو رکعت نمازى که افراد متاهل مى خوا

  !عزب و مجرد انجام مى دهند، افضل و برتر خواهد بود
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  ناپسندى و ناگوارى طلاق. 4
به همان میزانى که ازدواج در اسلام ، داراى ارزش و ستایش مى باشد، طلاق 

  !و جدائى زن و شوهر از هم ، مورد نکوهش و تنفر واقع شده است 
  :مى فرماید ﷑پیامبر اسلام 

  ما من شى ء ابغص الى االله ، من بیت یخرب فى الاسلام بالفرقۀ ، یعنى الطلاق
 ـ   وسـیله  ه هیچ چیزى در نظر خداوند، از خانه اى که ، در جامعـه اسـلامى ب

  !طلاق و متارکه ، ویران و خراب مى گردد، منفورتر و ناپسندتر نمى باشد
  :رمایدآن بزرگوار نیز مى ف

  .تزوجوا و لاتطلقوا، فان الطلاق ، یهتز منه العرش 
پیوند زناشوئى برقرار کنید، و هرگز طلاقکارى نکنید، زیرا طلاق چیزى است 

به لـرزه و اضـطراب مـى    ) که مبداء عدل و رحمت است(که به خاطر آن عرش 
  !افتد

نباید طلاق البته این را هم نباید فراموش کنیم ، اصولا در یک جامعه اسلامى 
مدهاى دردناك آن انسـانهائى را در آتـش پـر حـرارت خـود،      ایواقع شده ، و پ

بسوزاند، اما اگر در شرایط غیر تحملى پیش آید، و در مقایسه خیر و شر، ادامـه  
زندگى و قطع آن ، متارکه امتیازاتى داشته باشد، درنهایت ، و پس از اینکه همـه  

دید، طلاق به عنوان یک عمـل جراحـى ، و   راه حلها و چاره جوئیها مسدود گر
  .تنها راه حل و نجات از مشکلات سخت تر، مجاز خواهد بود
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  مسئولیت تشکیل خانواده وظیفه سنگین اولیاء. 5
اولیاء و پدران و مادران نیز، نسبت به پسـران و دختـران و زیردسـتان خـود     

  .آنان باشندوظیفه دارند، زمینه ساز و اقدام کننده براى تشکیل خانواده 
بارى ، موضوع تشکیل خانواده جوانان را اسـلام ، در مرحلـه نخسـت ، بـه     
عهده والدین گذاشته ، و حتى خوددارى از اداى این وظیفه سـنگین ، تخلـف و   

  !گناه نیز محسوب خواهد شد
  :مى فرماید ﷑پیامبر اسلام 

  !فاحدث فالاثم بینهما من ادرك له ولد، و عنده ما یزوجه ،
هر کس ، فرزند او به حد بلوغ و آمادگى بـراى ازدواج برسـد، و او توانـائى    
تشکیل خانواده براى او فرزند خود را داشـته باشـد، و از ایـن مسـئولیت شـانه      
خالى کند، در صورتى که براى آن فرزند لغزش و انحرافى پـیش آیـد، گنـاه آن    

و نوشته مى شـود و هـر دو مسـئولیت خواهنـد     براى پدر و مادر و فرزند، هر د
  !داشت 

در زمینه ازدواج و تشکیل خانواده براى جوانـان مسـتعد، و افـرادى کـه بـه      
نوعى احتیاج به راهنمایى و معاضدت دارند، بار این مسئولیت سـنگین تـر مـى    
شود، چنانکه افرادى هم که به هر شکل ممکن مـادى و معنـوى ، بـراى ازدواج    

مسر یارى و اقدام مناسب معمول مى دارند، و کدخدا منشى مصلحانه افراد بى ه
  .مى نمایند، از فضیلت و پاداش دنیوى و اخروى بهره مند مى گرداند

بنابراین ، در شرائطى که عموما در شرق و غرب ، نظـام خـانواده از تعهـد و    
صـول  مسئولیتهاى اخلاقى تهى شده ، و نابسامانى و بى بند و بارى دردناکى مح

آن گردیده است ، در اسلام به منظور تشکیل و تحکیم بنیان خانواده ، وسـائل و  
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تهمیدانى به کار گرفته شده ، که هم تعهد اخلاقى و حقوقى مى آفرینـد و هـم از   
  )35(. بسیارى از عوارض و ضایعات کمرشکن جلوگیرى به عمل مى آورد

. ست و بدون هدف نیز سـودى نـدراد  والدین محترم محبت بدون سرچشمه نی
محبت به دختران باید بدون منت و خالصانه باشد و این خود بهتـرین راه بـراى   
نزدیک شدن شما به دختران مى باشد زیرا توسط محبت فاصـله هـا کمتـر مـى     
شود و شرط اول محبت ، شناخت روحیات دختران اسـت و اولـین قـدم بـراى     

  .ات طرفین است ایجاد محبت شناخت یکدیگر و روحی
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  دختران نیازمند و تشنه محبت هستند
انسان هر قدر هم که بزرگ باشد، چه از نظر سن و یا مقـام ، بـاز از تنهـائى    
گریزان است ، احتیاج به دوستى صمیمى و یکرنـگ دارد، دوسـت دارد علاقـه    

 ـ  شـرط آنکـه   ه خود را براى کسى که نسبت به وى علاقمند است صرف کنـد، ب
  .به وى علاقمند باشد طرف او واقعا

طور کلى دگرگون مى شـود، و  ه خلاصه آنکه در فضاى معادلات و معیارها ب
انسان به جهات ساختمان روحى خود مثل یک ماهى مـى مانـد کـه در فضـاى     
محبت ، نشاط مى یابد و رشد مى کند، خطاها، سختى ها، کمبودها، مرضها، همه 

ت کـه اگـر بـه سـخت تـرین      و همه جلوه دیگرى دارند، توگوئى اکسـیرى اس ـ 
  .مشکلات زده شود آن را راخت و زیبا مى کند

افسوس که قدر این گوهر و ارتبـاط آن در زنـدگى خـانوادگى و اجتمـاعى     
  .ناشناخته است 

انسان تشنه محبت است ، اگر آب زلال محبتى از کسى یافت با تمـام وجـود   
قتـى آب زلال و  به او علاقمند مى شود و انس مـى گیـرد و گرنـه بـه ناچـار و     

  )37(شیرین نبود به آب شور هم بسنده مى کند 

دخترى که از پدر و مادر و در محیط خانه از لحاظ محبـت اشـباع شـده در    
جوانى احساس محرومیت و بى پناهى نمى کند تا در مقابل چند جملـه مـودت   

  )39(آمیز یک جوان غرضران خود را ببازد و آینده خویش را تباه سازد
یز تشنه عشق و محبت اند و باید از محبتهاى بى شائبه پدر و مـادر  دختران ن

یک دختـر انتظـار دارد بـه او محبـت کـرده و از صـمیم قلـب        .برخوردار شوند
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دوستش بدارند و همچنین اولین چیزى که مى توانـد اختلافـات بـین والـدین و     
  .دختران را از بین ببرد محبت است 

ز مى کند، زیرا محبت یک پیوند دو طرفـه  مهربانى و اظهار محبت واقعا اعجا
  .است 

والدین وظیفه دارند مزرعه دل دختران را با محبت و مهر آبیارى کنند چرا که 
محبت و علاقه درخواست طبیعى اوست و از راه آن چشمش بـه دنیـاى آینـده    

دیـدیم کـه محبـت    . باید روشن گردد و راه زندگى را در دل او زنده مى سـازد 
دختران است و اهمیتش از اینجـا معلـوم مـى شـود کـه بـراى        ضرورى زندگى

رسیدن به مرحله محبت اجتماع ناگزیر است از مرحله محبت خـانوادگى عبـور   
  .کند

ابراز محبت به طرق مختلفى انجام پذیر است که بهترین آن در بغـل گفـتن و   
نوازش کردن و بوسیدن است ، این امر مایه جلـب محبـت و اطمینـان دختـر از     

ندگى مى شود و از امنیت خاطر بیشتر استفاده خواهد کرد، راز توصـیه اسـلام   ز
  .که فرزندانتان را ببوسید از اینجا کشف مى شود

محبت از طریق دیگر ابراز عنایت از راه سخن گفتن با صداى ملایم و دلپذیر 
و آهنگ و کلام موزون است ، لوح دل دختر چون آینه اى صاف و منزه است و 

  .ر که مملو از احساسات پاك و عواطف انسانى باشدچه بهت
میزان محبت باید به حدى باشد که تمام زوایاى زندگى دختر را در بر گیرد و 
روشن کند و به مقدارى باشد که رشد کافى جسمى و روانى او را تضمین و او را 

  )41(.فردى سالم و متعادل تحویل جامعه دهد
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  محبت عامل تربیت
لى که در مورد تعلیم و تربیـت اسـلامى مطـرح اسـت مسـئله      از جمله مسائ

البته نقطه مقابل محبـت معمـولا بغـض    . محبت و نقطه مقابل آن خشونت است 
است ، ولى اثر محبت احسان و نرمى است و نقطه و اثـر بغـض قهـرا خشـونت     

  )43. (است و سخت گیرى 
  نفـس  هـر کسـى   . انسان تشنه محبت مى باشد، محبت حیاتبخش دلهاسـت  

  خودش را دوست دارد و دلش مى خواهـد محبـوب دیگـران باشـد، احسـاس      
  .محبوبیت دل را شادمان مى گرداند

کسى که بداند محبوب کسى نیست خودش را در این جهان پر آشوب تنهـا و  
بـا  . بى کس مى شمارد، بدین جهـت ، همیشـه پژمـرده و افسـرده خواهـد بـود      

حت به رشد و نمو خویش ادامه دهد و در احساس محبوبیت مى تواند آرام و را
در پرتـو  . محبت ریشـه اخـلاق نیـک اسـت     . صفات عالى انسانیت تکامل یابد

محبت مى توان احساسات و عواطف را به خـوبى پـرورش داد و از او انسـانى    
  .شایسته ساخت 

اما کسى که در محیط سرد و بى عاطفه پرورش یافته و از پدر و مادر مهـر و  
کسـى کـه طعـم محبـت را     . ه یک انسان راضى و طبیعى نخواهد بودمحبت ندید

از یک چنین انسان محرومـى  . نچشیده چگونه مى تواند آن را نثار دیگران سازد
  .نمى توان توقع بشر دوستى داشت 

دین مقدس اسلامى که به مسائل تربیتى کاملا عنایت داشته و در مورد محبت 
در کتابهاى حدیث موجود اسـت ، از بـاب    سفارشهاى فراوانى به عمل آورده که

  :نمونه 
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  :فرمود﷒امام صادق 
خدا بنده اش را به واسطه شدت محبتى که نسـبت بـه فرزنـدش دارد مـورد     

  .رحمت قرار خواهد داد
  :فرمود﷒خداوند بزرگ به حضرت موسى 

و توحیـد   محبت اطفال بهترین اعمال است ، زیرا آفرینش آنها بر خداپرستى
  .است ، اگر در کودکى بمیرد داخل بهشت مى شوند

تا کنـون کـودکى را نبوسـیده ام ، وقتـى     : گفت  ﷑مردى به پیامبر اسلام 
  :فرمود  به اصحابش  ﷑رفت پیامبر 

  .به نظر من این مرد اهل دوزخ است 
  :و سلم فرمود ﷑پیامبر اکرم 

  .کسى که به کودکان مهربانى و به بزرگسالان احترام نکند از ما نیست 
  :به هنگام وصیت فرمود﷒حضرت على 

  .با کودکان مهربانى کن و بزرگان را احترام بگذار
  :فرمود ﷑پیامبر اکرم 

  .با آنها مهربانى کنید کودکان را دوست بدارید و
  :فرمود ﷑پیامبر اکرم 

فرزندانتان را زیاد ببوسید، زیرا به واسطه هر بوسه اى درجه شـما در بهشـت   
  .بالا مى رود

بـه هنگـام بامـداد دسـت نـوازش بـر سـر فرزنـدان و          ﷑پیامبر اسـلام  
  )45(. شیدفرزندزادگانش مى ک
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  آداب رفتار با دختران
  

  آفات محبت
محبت نظیر قانون جاذبه در ایـن جهـان اسـت همـانطورى کـه ایـن جهـان        
پابرجاست روى قانون جاذبه ، خانه و خانواده پابرجاست روى محبت و رحمت 
، این جهان از ذره یعنى اتم تا کهکشانها همه و همـه بـه واسـطه قـانون جاذبـه      

یک لحظه قانون جاذبه از جهان برداشته شود نظم آن به هم مى  پابرجاست ، اگر
خورد و به طور کلى جهان طبیعت نابود مى شود همچنین است محبت در خانـه  
، اگر در خانه محبت نباشد نابود شدنى است ، اگـر محبـت در خانـه نباشـد آن     

سـت  خانواده از هم پاشیده مى شود و باید بگویم خانه اى کـه در آن محبـت نی  
همانند قبرى است که در آن عـذاب باشـد، خانـه اى کـه در آن محبـت نباشـد       

هـم   زندگى حقیقى در آن نیست بلکه مردگى است ، مـرگ تـدریجى اسـت آن   
تواءم با شکنجه ، لذا از الطاف پروردگار عالم این است که وقتى تشکیل خانواده 

  .ایت مى کندشد محبت طبیعى را عنایت مى کند رحمت و دلسوزى طبیعى را عن
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  :تند خوئى  1
اول چیزى که محبت را از خانه بیرون مى برد و شیشه محبت را مـى شـکند   

  .اختلاف ، تندى ، پرخاشگرى شیشه محبت را زود مى شکند. تند خوئى است 
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  :فحش و کتک  2
اگر یکى از والدین به فرزند خود فحش دهد ولو تقصیرى داشته باشد خدا از 

و ائمه طـاهرین از او   ﷑و پیامبر اسلام  ﷔زهرا  او قهر مى کند، حضرت
قهر مى کنند و از طرفى این فحش به صورت بدى مجسم مى شود و رفیق او در 
عالم برزخ است و در قیامت رسوا است ، رفیق انسـان اسـت در قبـر و مـونس     

  .انسان است در برزخ و محشر
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  :زخم زبان  3
گر زخم زبان است که شیشه محبت را مى شکند و گناهش بـه انـدازه اى   دی

  :پروردگار عالم فرموده است : مى فرماید﷒بزرگ است که امام صادق 
  من اهان � و�ا فقد ارصد �جار��

هر که به یکى از دوستان من اهانت کند به تحقیق به جنگ با من کمین کـرده  
  .است 

ن توهین کند مثل این است که با خدا جنگ کرده اسـت و  اگر کسى به ولى م
پروردگار عالم فرموده است که هر کس با من بجنگد با او مى جـنگم و معلـوم   

  )47(. است که خدا با کسى بجنگد دنیا و آخرتش به کجا مى رسد
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  :خودپسندى  4
  .از دیگر چیزهایى که محبت را از بین مى برد منیت و خودپسندى است 

دى ، تکبر، خود محورى به اندازه اى خطرناك است که قرآن شریف خودپسن
باشد، اگر کسى العیاذبـاالله خودمحـور و متکبـر     هاگر کسى خودشنید: مى فرماید

باشد افعال و صفات رذیه اش در هویت و ذات او اثـر مـى گـذارد و یـک آدم     
 ـ ت خودپسند و سرکشى مى شود و به اندازه اى سرکش مى شود که در روز قیام

  .در مقابل خدا هم خودپسندى مى کند، در مقابل خدا هم سرکشى مى کند
خودپسندى شاخه هاى بدى دارد که هر شاخه اى میوه اى تلـخ دارد کـه از   

  )49(.جمله آنها این است که محبت را از دل دیگران مى برد
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  تربیت: فصل چهارم 
  تربیت

رزنـد دختـر و هـم از    اگر پاکى و درستى دوجانبه باشد یعنى هم از جانـب ف 
جانب والدین ، در آن صورت با کمترین جهد صالحترین فـرد در ایـن خـانواده    

  .تربیت مى شود
البته این بدان معنا نیست که در چنین خانواده اى پسران و دختـران خـود را   
مطابق با هوا و هوسهاى خود رها کنیم ، آنان را بدین فکـر متکـى سـازیم کـه     

یشان درست خواهد کرد و با برخورد طبیعـى و خـود بـه    جامعه همه چیز را برا
  )51(.خود افراد با یکدیگر، بر پایه فضیلت تربیت مى شوند

بنابراین ، پدران و مادران و بالاخص مـادران در قبـال فرزنـدان خـویش و     
اجتماع آینده سعى خواهند نمود و اگر در انجام این وظیفه بزرگ سهل انگـارى  

  .خواهند بود کنند در قیامت مسؤ ول
  :فرمود﷒بدین جهت امام سجاد 

  .حق فرزندت این است که بدانى که او از تو مى باشد
لیکن یادآورى یک نکته ضرورت دارد، بسیارى از مـردم از معنـاى صـحیح    

تربیت را نیز یک نـوع  . تربیت غافل بوده و بین تعلیم و تربیت فرق نمى گذارند
ى کنند بـا یـاد دادن یـک سلسـله مفـاهیم و مطالـب       تعلیم مى پندارند، خیال م

سودمند دینى یا تربیتى و به وسیله پنـد و انـدرزهاى حکمـاء و شـعراء و نقـل      
سرگذشت مردان نیک مى توان کودك را کاملا تحت تـاءثیر قـرار داد و مطـابق    

  .دلخواه تربیتش نمود
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هسـتند   بنابراین پدر و مادرانى که درصدد اصلاح و تربیت فرزندان خـویش 
باید قبلا محیط خانوادگى و روابط خودشان و اخـلاق و رفتارشـان را اصـلاح    

  )53(. کنند تا فرزندانشان خواه نا خواه صالح و شایسته تربیت شوند
  :ل چندى براى تربیت به کار مى برد که از آن جمله اندیاسلام وسا
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  تربیت به وسیله سرمشق
ربیت ، تربیت کـردن بـا یـک نمونـه     عملى ترین و پیروزمندانه ترین وسیله ت

  .عملى و سرمشق زنده است 
  :را برانگیخت تا سرمشقى براى جهانیان باشد ﷑بدین جهت محمد 

در واقع رسول خدا براى شما بهترین مقتدائى است که مى توانید از وجـودش  
  .سرمشق بگیرید

براى مردم راه روشـن شـد، ره یافتـه و     این نور، در دلها و جانها پرتو افکند،
  .رهبرى شده در این طریق روشن گام برداشتند و به حقیقت رسیدند

نور محمدى جانها را روشن ساخت ، جانها منور جهانیان بدو دلبستگى پیـدا  
هـیچ فـردى   . کرد محبتش آنچنان در جانها ریشه دوانید که در عالم بى نظیر بود

ایـن محبـت   . وبیتى که محمد رسید دست نیافته است از افراد بشر به درجه محب
دشـمنان  ... حتى در دل کسانى که با دین خدا معارضه مى کردند هم جا داشـت  

  !این راه و دین جدید هم دلشان آکنده از محبت او بود
با اینکه بشـرى از  . محمد سرمشق مردم در زندگى عملى و بر روى زمین بود

تعدادها را در وجودش نمایان مـى دیدنـد و همـه    آنان بود تمام این صفات و اس
این مبادى زنده را تصدیق مى کردند، زیرا به چشم خود مشاهده مى کردنـد نـه   

ایـن صـفات و خصوصـیات را در بشـرى مـى دیدنـد،       ! در کتاب مى خواندنـد 
جانهایشان به سوى او پرواز کرده احساسات و ادراکشان به جانب او متمایل مى 

  .شد
روش تربیتى خود را بر اساس همان راه و رسمى مى گذارد کـه آن  لذا اسلام 

  .پیغمبر عظیم الشاءن ، سکان کشتى اجتماع و زندگى را بدان جهت سوق داد
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کودکى که مى بینید پدر و مادرش دروغ مى گوینـد، ممکـن نیسـت راسـتى     
  .بیاموزد

ل مى خانواده تربیت کننده اى است که نخستین بذرهاى تربیت را در جان طف
از این جهت سزاوار اسـت  . کارد و رفتار و ادراکات و طرز تفکر او را مى سازد

خانواده پاك باشد، مسلمان باشد تا نسل مسلمانى پـرورش دهـد کـه مبـادى و     
  .آداب اسلامى در جانشان محقق گردد

  علاوه بر این شایسته است که سیره نبوى و رفتار رسول خدا در زنـدگانیش  
در این خانـه و آموزشـگاه و کتـاب و    . راه و رسم تربیت باشد همیشه بخشى از

روزنامه و رادیو، پیوسته سیره پیامبر گفته شود و عملا اعمال گردد تا دائم یـک  
نمونه عملى از تعلیمات اسلامى زنده و مشخصى در مشاعر و افکـار جـایگزین   

  .شود
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  تربیت کردن با پند و اندرز
البته این . تحت ، تاءثیر سخن قرار مى گیرداستعدادى در جان آدمى است که 

  .استعداد موقتى است ، لذا گفته باید تکرار شود
پند و اندرزى که مستقیما از راه ضمیر باطن و وجدان راه خـود را بـه جـان    

  .را سخت به جنبش درآورده نهفته هایش را برمى انگیزد انسان باز کند، آن
باشد، موعظه اثر رسائى در نفس اگر سرمشق شایسته و درستى وجود داشته 

  .مى گذارد و از بزرگترین انگیزه هاى تربیتى جان مى گردد
در نفـس انسـان پـاره اى    ... از طرفى دیگر موعظه براى نفس ضرورت دارد

انگیزه هاى فطرى است که همیشه احتیاج به ارشاد و تهذیب دارند، و ایـن کـار   
در ایـن صـورت انسـان تنهـا بـه       .میسر نمى شود جزء با موعظه و پند و اندرز

سرمشق با صلاحیت یا تنها به موعظه اکتفا نکرده هر دو را با هم دریافت داشته 
  .است 

ولـى کـودك بـراى تکمیـل     ... امکان دارد کـه والـدین طفـل دروغ نگوینـد    
کمبودهائى که در خود یا خانه یا در پدر و مادرش احساس مى کنـد اقـدام بـه    

البته باید بسیار ! ینجا ناچار باید به بچه پند و اندرز داددر ا! دروغ گفتن مى کند
  .آرام و لطیف و مؤ ثر باشد تا طفل به راه صواب و اخلاق و خوى نیکو برگردد

  :قرآن پر از ارشاد و پند و اندرز است 
  خداوند به شما دستور مى دهد که امانتهاى مـردم را بـه صاحبانشـان پـس     

اوت و حکمى مى پردازد به عدالت داورى کنیـد،  دهید، و چون بین مردم به قض
  .خداوند به بهترین وجهى در این باره به شما پند مى دهد
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اینها همه تنها نمونه هائى از پند و اندرزهاى قرآن بود وگرنه همه قرآن بـراى  
این قرآن بیان کننده حقایق براى مردم و هدایت و ! اهل تقوا پند و موعظه است 

  .داران است  موعظه براى پروا
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  تربیت با کیفر
چون نمونه هاى عملى و پند و اندرزهاى خیرخواهى سـود نبخشـید، ناچـار    
باید دست به اقدام شدیدترى زد تا کارها هر یک بـر منـوال صـحیح و درسـت     

  .خود قرار گیرد و چاره قاطع در این مورد به کیفر رساندن است 
سرمشق گرفتن از یک نمونه تنبیه براى هر کسى ضرورى نیست ، کسى که با 

عملى و یا موعظه ، غنى شده است ، در زندگى هیچ احتیاجى به کیفر پیدا نمـى  
  .کند

 ـ  خـاطر  ه تنبیه اولین و نزدیک ترین وسیله اى نیست که براى تربیت افـراد ب
ابتدا پند مى دهد و با زبان چرم و نرم او را به عمل خیـر مـى   . مربى خطور کند

صبر مى کند شـاید جانهـاى منحـرف بـه راه بیاینـد و       خواند و مدتهاى مدیدى
  .دعوت به خیر را استحباب گویند

اسلام همه وسایل تربیتى را به کار مى برد که هیچ جهت جان انسان متـروك  
هم سرمشق عرضه کردن را به خدمت مى گیرد و هـم پنـد و   . و بى توجه نماید

دن و بـیم دادن را هـم در   در عین حال ترسـانی ... اندرز، هم تشویق و پاداش را
همه مراتبشان از تهدید به تنبیه گرفته تا اعمال تنبیه ، مـورد اسـتفاده قـرار مـى     

  .دهد
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  تربیت با داستان سرائى
چون اسلام این تمایل فطرى افراد را به داستان و تاءثیر افسونگر داسـتان را  

نهـا در اسـتخدام   در دلها مى داند آنرا به عنوان وسیله اى براى تربیت و قوام جا
  .مى گیرد

امر طبیعى است که قصه هاى قرآنى به طرفى توجیه و ارشاد شده اسـت کـه   
اصولا . براى هدفهاى دینى منظور نظر قرآن به کار رود تا آن هدفها محقق گردد

قرآن کتاب داستانى نیست ، بلکه کتابى تربیتى و ارشادى است ولیکن بـا چنـان   
و آنقدر قواعد فنى در آن رعایت گردیده کـه از   دقت و توجهى بیان شده است ،

وجه نظر هنرى و فنى و تاکتیک هاى تربیتى ، داستان را در خـدمت اغـراض و   
اسلامى ، داستانها را هـم    هدفهاى دینى درآورده است و جزء روشهاى پرورش 

داستان پـاك  : مطلقا براى پرورش افراد مورد استفاده قرار مى دهد به یک شرط
  .باشد و درست

مقصود از پاکى و درستى این نیست که چنان صحنه هـاى درخشـانى بـدون    
  !ذره اى بدى به نفوس بشرى عرضه کند

قرآن بدین ترتیب داستان انسانیت را عرضه مـى دارد و ایـن همـان حقیقـت     
بشرى است که در روزگاران و قرون و گردش تاریخ واقع شـده اسـت و قـرآن    

  .آنها را روشن مى سازد
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  کردن خلاءپر 
اسلام سخت اصرار دارد که انسان از هنگام بیدارى تا خواب آنچنان بـه کـار   

  .سرگرم باشد که هیچ فرصتى براى شکایت از بیکارى برایش باقى نماند
... این کار بدین معنا نیست که بخواهد مخلوق بشـرى نیسـت و نـابود شـود    

بـردن از طیبـات و    اسلامى که انسان را به لـذت . هرگز هدف اسلام این نیست 
پاکیزه هاى زمین دعوت مى کند و یادآور مى شود که بهـره خـود را از زنـدگى    

  .دنیا فراموش نکند چگونه هلاك خود انسان را مى خواهد
غیر از کار، عبادت کردن با عشق و علاقـه ، یـادآورى قلبـى خـدا، خـواب      

سـتانهاى پـاك و   نیمروز در گرما، شب نشینى با خانواده ها و دوستان و گفتن دا
ناآلوده ، دید و بازدید، مزاحها و خوشمزگیهاى معقول و ملایم و انـواع و اقسـام   

  .تفریحات شادى بخش هم جزء سرگرمى هستند
این کار از گواراترین وسائل تربیت جان است خصوصـا هنگـامى کـه بـراى     

  .استوار ساختن جان پاره اى از چیزهاى مطلوبش را هم از او بازگرفته باشند
وسیله صحیح پر کردن جاى خالى این مطلوب و میل ، ایجاد چیـز جدیـدى   
است که این رغبت یا سایر امیال و رغبت هاى خالى شده را بـه خـود مشـغول    
دارد تا پیوندهاى جان از درون ، یکدیگر را محکم داشته باشند و سلسله هـاى  

  )55(. محکمى از داخل جان را نگهدارند
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  :لجبازى و یکدندگى ) ج
یکى از شعبه هاى عصبانیت و عدم تعـادل و سـلامت اعصـاب ، لجبـازى و     
یکدندگى در برخوردها و معاشرتهاى اجتماعى است ، شاید کمتر کسـى وجـود   
داشته باشد که نمونه هائى از این خصلت شوم و آثـار و عـوارض تلخـى را در    

که بـراى او  خانواده ، در محل کار، در مسافرتها و خلاصه در معامله و معاشرت 
پیش آمده ، ندیده باشد، و در رغم آن انگشت تاءسف به دندان نگرفته و اشـک  

  !تاءثر نریخته باشد
آرى ، همانطور که اشاره کردیم ، لجاجت و یکدندگى یک نوع عـدم تعـادل   
روانى و یک بیمارى اخلاقـى و روانـى اسـت و ایـن بیمـارى دردنـاك روح و       

  !وده تر مى گردانداعصاب انسان را نیز آلوده و فرس
  :فرموده است ﷒امام على 

  اللجاج یشین النفس
  .لجاجت و ستیزه جوئى ، جان و روان انسان را آلوده و معیوب مى گرداند

براى اینکه از زیانها و آثار دردناك بیمارى اخلاقى لجبازى و سرختى هـاى  
ز بیانهاى پیشـوایان  نارواى آن بیشتر مطلع شویم ، مناسب خواهد بود، تعدادى ا

  :بزرگوار اسلام را در این زمینه به طور دقیق مورد مطالعه قرار دهیم 
  :فرموده ﷒امام على 

  اللجاج یفسد الراى
  .لجبازى ، راءى اندیشه انسان را فاسد و تباه مى سازد

  :مى فرماید ﷑پیامبر اکرم 
  اولها جهل و آخرها ندامۀایاك و للجاجۀ ، فان 
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تا مى توانید از لجبازى پرهیز کنید، زیرا اول آن نادانى ، و آخر آن پشـیمانى  
  !مى باشد

  :فرموده ﷒امام على 
  اللجاج ینتج الحروب و یوغر القلوب

لجبازى و سرسختى ، آتش جنگها را روشن مى گرداند و دلهـا را داغـدار و   
  )57( !سوزان مى نماید

 ر پدر و مادر نسبت به دختران خود رفتار عادلانه اى داشـته باشـند هـیچ   اگ
کدام را بر دیگرى ترجیح ندهند، در ارجاع کارهـاى منـزل و نـوازش و اظهـار     
محبت در کلیه معاشرتها و برخوردها عدالت و مسـاوات را رعایـت فرماینـد و    

د نیامـده و  حتى پسر و دختر فرقى بین آنها نباشد، حسادت در دختران به وجـو 
  .رشد و نمو نمى کند و باعث نابودى آنان و به خصوص ایمان آنها نمى شود

به هر حال ، مقایسه فرزندان با یکـدیگر و تعریـف و تمجیـد آنهـا و بـه رخ      
کشیدن خوبیهاى هر یک را بر دیگرى یکى از عوامـل مهـم حسـادت و ایجـاد     

  .اینددشمنى است که پدر و مادر باید جدا از آن خوددارى نم
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  خشم
این حالت . غضب از نهاد انسان مایه مى گیرد و یکى از غرائز بشمار مى رود

فوق العاده روانى ، از قلب و مغز شروع مى شود و مانند شـعله آتـش سرتاسـر    
  .بدن و اعصاب را فرا مى گیرد

  :فرمود﷒حضرت على 
  .نى است از خشم و غضب اجتناب کنید زیرا آغازش جنون و آخرش پشیما

  :فرمود﷒امام صادق 
  .غضب کلید همه شرور و جنایتها است 

  :فرمود ﷑پیامبر اکرم 
  .غضب ایمان را فاسد مى کند چنانکه سرکه عسل را خراب مى کند

در حال غضب سخنان ناهنجارى از انسان صادر مى شود و کارهـاى زشـتى   
باطنش را آشکار مى سازند و در نظر دیگران رسوا و حقیر  را انجام مى دهد که

  .مى گردد
  :فرمود﷒حضرت على 

عیوب و زشتیها را آشکار مى سـازد و انسـان را   . غضب همنشین بدى است 
  .به شر نزدیک و از خوبى دور مى گرداند

خشم و غضب هاى مداوم بدون شک بر قلب و اعصاب انسـان آثـار سـوئى    
  .د و آنها را ضعیف و فرسوده مى گردانندمى گذارن

  :فرمود﷒حضرت على 
  )59(. اگر از نیروى غضب پیروى کنى تو را به هلاکت مى افکند
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  سخن چینى
یکى از عادتهاى بسیار زشتى که متاءسفانه در بعضى افـراد دیـده مـى شـود     

  .سخن چینى است 
ده و در مـذمت آن  دین مقدس اسلام جاسوسى و سخن چینى را حـرام نمـو  

  .احادیثى وارد شده است 
  :فرمود﷒امام محمد باقر 

  .بهشت بر سخن چین حرام شده و داخل آن نخواهد شد
اشرار و بدان شما کسانى هستند که به وسیله سـخن  : فرمود﷒امیرالمومنین 

  .ى نمایندچینى بین دوستان جدایى مى افکنند و براى افراد پاکدامن عیبجوئى م
سخن چینى انگیزه هاى مختلفى مى تواند داشته باشد، گاهى دشـمنى باعـث   

  .سخن چینى مى شود
  :فرمود ﷑پیامبر اکرم 

  .سخن چینى نکنید و به گفتار سخن چین نیز گوش ندهید
  :فرمود﷒حضرت على 

  .باطل باشد یا حق  سخن سعایت کننده و سخن چین را تکذیب کنید،
پدر و مادر براى اینکه فرزندانشان به این خوى زشت عادت نکنند ابتدا بایـد  

  )61.(خودشان سخن چینى نکنند
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  رفتار اسلامى و صحیح در شخصیت دختران: فصل ششم 
  

  ادب
هر پدر و مادرى قطعا میل دارند که فرزندان با ادبى داشته باشند بچـه هـاى   

ربلندى پدر و مادر هستند و به وجودشان افتخـار مـى   خوب و باادب اسباب س
بچه هایى که در موقع ملاقات با دیگران سـلام و بـه هنگـام جـدا شـدن      . کنند

خداحافظى مى کنند، دست بدهند و احوالپرسى کنند، با سخنانى زیبـا گفتگـو و   
و  تعارف نمایند، به بزرگتران احترام بگذارند و جلو آنها برخیزند، به دانشـمندان 

افراد باتقوا و نیکوکار احترام بگذارند، در مجالس مودب باشند و شـلوغ نکننـد،   
در برابر احسان و هدیه دیگران تشکر نمایند، به کسى دشنام ندهند و به دیگران 
آزار نرسانند، سخن دیگران و قطع نکنند، آداب غذا خـوردن را رعایـت کننـد،    

  ...بسم االله بگویند و
ادب هستند، نه تنها پدر و مادر بلکه همه مردم بچه هـاى   این قبیل بچه ها با

  .باادب را دوست دارند و از بچه هاى گستاخ و بى ادب بدشان مى آید
  :فرمود﷒امام على 

  .ادب کمال انسان است 
  :فرمود﷒حضرت على 

  .ادب براى انسان به منزله لباس زیبا است 
  :فرمودحضرت على نیز در جایى دیگر 

  .مردم با آداب خوب بیشتر از طلا و نقره احتیاج دارند
  :حضرت على مى فرماید
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  .هیچ زینتى بهتر از ادب نیست 
  :فرمود﷒امیرالمومنین 

  .بهترین ارث پدر این است که فرزندانش را با ادب نیک پرورش دهد
  :فرمود﷒حضرت على 

  .خواهد بود کسى که بى ادب باشد عیبهایش زیاد
  :فرمود﷒حضرت امام جعفر صادق 

به فرزندانتان اجازه بدهید تا هفت بازى کنند و هفت سال به او آداب زندگى 
  .را یاد بده 

  :فرمود ﷑پیامبر اکرم 
فرزند سه حق بر پدر و مادر دارد؛ اول اینکه نام خوبى برایش انتخاب کنـد،  

  .ینکه او را با ادب تربیت کند و سوم همسر خوبى برایش برگزینددوم ا
نهایت آرزوى هر پدر و مادرى همین است که فرزندان باادبى داشته اما ایـن  
آرزو خود به خود و بدون کوشش برآورده نمى شود، با پند و اندرز و امر و نهى 

  .غالبا نمى توان فرزندان مودب و دلخواه تربیت کرد
  :فرمود﷒حضرت على 

  .بهترین ادب این است که خودت شروع کنى 
  :فرمود﷒حضرت على 

رهبر باید ابتدا به تعلیم خویش بپردازد سپس به تعلیم دیگران ، باید ابتـدا بـا   
  .رفتارش تادیب کند بعد از آن پند و اندرز بدهد

کودکانشان انتظـار  اما پدر و مادر که خود مودب به آداب نیک نباشد نباید از 
بچـه هـایش   . گر چه صدها مرتبه بگویند و پند و اندرز دهند. ادب داشته باشند

خود فکر مى کنند که گفتار پدر و مادر اگر درسـت بـود خودشـان عمـل مـى      
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در این خانواده اى که احترام و سـلام  . کردند، پس مى خواهند ما را فریب دهند
وان از بچه هـاى چنـین خـانواده اى ،    و تشکر و خداحافظى نباشد چگونه مى ت

  )63(! انتظار داشت که نسبت به پدر و مادر و سایر مردم ادب را رعایت نمایند
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  استقلال و اعتماد به نفس
هـر انسـانى در   . زندگیش همه اش مبارزه و پیکار و تلاش و کوشش اسـت  

نـد و  طول عمر با صدها بلکه هزار مشکل مواجه مى شود، براى اینکه زنـده بما 
زندگى کند ناچار است با قواى طبیعى عالم بجنگد و آنها را مسـخر گردانـد، بـا    
بیماریها و عوامل آنها پیکـار نماینـد، بـا تجاوزهـا و تعـدیها و عوامـل مـزاحم        

  .آسایش و آزادى ، مبارزه کند
در صحنه نبرد زندگى کسى پیروز است که نفس بزرگ و همت عـالى و اراده  

ریشه خوشبختى یا بدبختى هر کس در وجودش نهفتـه  . اشداى نیرومند داشته ب
همت و اراده عالى هر دشوارى را آسان بلکـه محـالات دیگـران را نیـز     . است 

انسان با اراده ، در دریاى ژرف زندگى ، مانند پر کاهى نیست . ممکن مى گرداند
ست که با موج دریا بازى کند و این طرف و آن طرف برود، بلکه شناگر ماهرى ا

که با بازوى نیرومند و اراده آهنین خویش و توکل بر خدا به هر طرف خواسـت  
  .شنا مى کند بلکه حوادث جهان را از مسیرشان منحرف مى سازد

کسى که استقلال و اعتماد به نفس داشته باشد براى حل مشکلات در انتظـار  
ل مى شود و دیگران نمى نشیند بلکه با همت عالى و اراده آهنین وارد میدان عم

  .تا به هدف نرسد دست از کوشش و فعالیت برنمى دارد
  بسیارى از پدران و مادران نه تنها به پـرورش اسـتقلال و اعتمـاد بـه نفـس      

فرزندان خود کمک نمى کنند بلکه به واسطه سرزنش ها و عیب جوئیهاى خـود  
  .روح استقلال طلبى را در آنان خفه مى کنند

داشت مستقلا غذا تهیـه کنـد، او را راهنمـایى کنیـد     اگر دختر خانم شما میل 
چـه مـانع دارد   . سپس کار را بر عهده اش بگذارید و در آن حالت دخالت نکنید
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یک مرتبه هم غذاى معیوب تناول کنید؟ از غذا پختن او عیب جویى نکنید، آیـا  
مى دانید که عیب جویى و سرزنش هاى شما چه ضربه بزرگى بـه روح او وارد  

  زد؟ و چگونه او را بى اعتماد به خویشتن مى گرداند؟مى سا
در زندگى آینده با حوادث و دشواریهاى زندگى روبرو خواهند شد، شما هـم  
با آهنگ طبیعت همگام شوید و به نداى استقلال طلبى آنان پاسخ دهید، استقلال 
طلبى عیب نیست تا با آن مبارزه کنید، بلکه یک استعداد و کمال وجودى اسـت  
سعى کنید به طریق صحیح از آن بهره بردارى نمائیـد، و آنـان را بـراى زنـدگى     

اصرار نداشته باشید به جاى فرزنـدانتان بـراى آنهـا تصـمیم     . آینده آماده سازید
مسئولیت تصـمیم و اراده را بـر عهـده      بگیرید بلکه آنها را روشن سازید سپس 

  .خودشان بگذارید
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  آداب رفتار با دختران

  آزادى
بسیارى از پدران و والدین ، دختران خود را محدود و آزادى را بـراى آنـان   

دختران خوب و بد را تشخیص نمـى دهنـد و   : سلب مى کنند، والدین مى گویند
  .عقلشان به جایى نمى رسد و اگر آنها را آزاد بگذاریم به فساد مى گرایند

ثى صـادر  یه احـاد دین مقدس اسلام نیز به آزادى عنایت داشته و در این بـار 
  :شده است از باب نمونه 

  :فرمود﷒حضرت على 
  .را آزاد آفریده است وتو براى دیگران بندگى نکن خدا ت

  :فرمود﷒حضرت امام صادق 
اول دیـن ،  . کسى که پنج چیز نداشته باشد وجودش چندان فائـده اى نـدارد  

  .اخلاقى دوم عقل ، سوم ادب ، چهارم آزادى و پنجم خوش 
  :فرمود ﷑پیامبر اکرم 

کودك تا هفت سالگى فرو مانده است و از هفت سالگى تا چهـارده سـالگى   
فرمانبردار، بعد از چهارده سالگى تا هفـت سـال وزیـر و مشـاور پـدر و مـادر       

  .خواهد بود
زنـدگى مـى   انسانى که بین اجتمـاع  . اما آزادى مطلق هم امکان پذیر نیست 

براى . چون همه افراد حق آزادى و زندگى دارند. کند نمى تواند کاملا آزاد باشد
  )66(. آزادى یک فرد نمى توان حقوق دیگران را نادیده گرفت 
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  خوش اخلاق باشید
کسى که خوش اخلاق باشد، با مردم خوشرفتارى کند، با لب خنـدان سـخن   

باشد، محبوب همه است ، دوستانش بگوید، در مقابل حوادث و مشکلات بردبار 
زیادند، همه دوست دارند با او معاشرت و رفت و آمد کنند، عزیز و محترم است 
، به ضعف اعصاب و بیماریهاى روانى مبتلا نمى شود، بر مشکلات و دشواریهاى 
زندگى پیروز مى گردد، از زندگى لذت مى بـرد و بـر معاشـرانش خـوش مـى      

  .گذارد
  :فرمود﷒امام صادق 

  .در هیچ زندگانى گواراتر از خوش اخلاقى نیست 
  :فرمود ﷑پیامبر اکرم 

  )68(. آدم بد اخلاق نفس خودش را در رنج و عذاب دائم قرار مى دهد

  :فرموده  ﷑رسول خدا 
بهتـرین  . ترین آنها مى باشـد کامل ترین مردم از لحاظ ایمان ، خوش اخلاق 
  .شما کسى است که نسبت به خانواده اش احسان کند

  :فرمود ﷑پیامبر اکرم 
  .هیچ عملى بهتر از اخلاق خوب نیست 

  :فرمود ﷑رسول خدا 
  .عیشى بهتر از خوش اخلاقى نیست 

  :فرمود ﷑پیامبر اسلام 
  .اخلاق خوب نصف دین است 

  :فرمود﷒امام صادق 
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  .نیکوکارى و حسن خلق خانه ها را آباد و عمرها را زیاد مى کند
  :فرمود﷒امام صادق 

  )70(. شخص بداخلاق خودش را در عذاب مى دارد
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  خودشناسى و هدفدارى
دین به گلهـاى سـرخ زنـدگى ، دختـران     خودشناسى و هدفدارى را باید وال

  .بیاموزند
حیوان عقل و آگاهى کامل ندارد، خوب و بد را تمیز نمى دهد، بدین جهت ، 
تکلیف و مسئولیت هم ندارد، حسـاب و کتـاب و ثـواب و عقـاب نـدارد و در      

  .زندگى برنامه و هدف عاقلانه ندارد
ن عقل و شعور و اما انسان که اشرف مخلوقات است یک حیوان نیست ، انسا

بـراى زنـدگانى   . خوب و بد را و زشت و زیبا را تمیـز مـى دهـد   . آگاهى دارد
بدین جهت ، تکلیف . همیشگى و جاودان آفریده شده است نه براى نابودى و فنا

حاصل عمـر انسـان نمـى    . خلیفه الهى و امانتدار خدایى است . و مسئولیت دارد
انسان بایـد  . ولید مثل و کار کردن باشدتواند خوردن و خوابیدن و شهوترانى و ت

او انسـان اسـت ، بایـد    . در مسیرى حرکت کند که از فرشته ها هـم بـالاتر رود  
انسانیت خویش را پرورش دهد و تکامل دهد، انسان در زندگى هدف دارد امـا  

  .هدف عالى انسان نه هدفهاى پست حیوانى 
  :فرمود﷒امیرالمومنین 

تن را نشناسد از طریق نجات دور مى گردد و در طریـق  کسى که نفس خویش
  .جهالت و گمراهى واقع مى شود

  :فرمود﷒حضرت على 
کسى که سعادت اخروى را هدف خویش بدانـد بـه بـالاترین خوبیهـا نائـل      

  .خواهد شد
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اگر پدر و مادر، خودشناس و هدفدار باشند و بـه مسـئولیت خـویش واقـف     
  )72(. نهاى خودشناس و هدفدار پرورش دهندباشند مى توانند انسا

پدر و مادر ارجمند اگر خود عهدشکن باشید و به وعده هاى دروغ دختـران  
بـه    را فریب دهید و به وعده هاى خویش عمل نکنید، با رفتار نادرست خویش 

دختران بى گناه درس عهدشکنى مى دهید و عملا به آنها یاد مى دهید که انسان 
بر مصالح خود، وعده هاى دروغ بدهد سـپس همـان وعـده هـا را      مى تواند بنا

  .نقص کند
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  کمک به صعود و ترقى دختران
بشر بالذات قابلیت ترقى دارد، عشق به کمال در نهادش نهفته و براى تکامـل  
آفریده شده است ، هر کس در هر مقام و با هر شرائط و در هر سنى باشد، مـى  

اده کاملتر گردد، انسان که براى هر گونـه کمـالى   تواند به ترقیات خویش ادامه د
آماده است نباید هیچگاه به موجودیت خویش قناعت نموده هدف آفرینش را از 

  .دست بدهد، تا زنده است باید بکوشد تا کامل و کاملتر گردد
هر انسانى خواهان ترقى است ، لیکن همه موفق نمى گردند و همـت بلنـد و   

باید زمینه کار را فراهم سـاخت و موانـع را برطـرف     کوشش فراوان لازم دارد،
  )74(. نمود آنگاه کوشید تا به مقصد رسید
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  برقرارى انس و الفت
انسان را به یک لحاظ زائیده و نشاءت گرفتـه از انـس دانسـتیم ، و از نظـر     
اخلاقى و اجتماعى هم ، افرادى که داراى خصلت انس و الفت هستند و جاذبـه  

  .ى دارند، مورد ستایش و درخور تقدیر مى باشندو گیرایى اجتماع
در فرهنگ اسلامى و به استناد قـرآن کـریم ، از ویژگیهـا و نعمتهـاى بسـیار      
بزرگى که به جاى کینه ها، کدورتها، عداوتها، اختلافها و جـدائیهاى خانمانسـوز   
زمان جاهلیت به امت اسلامى عطا شده و پیوسته قرآن مجید یادآورى مى کنـد،  

مسلمانان هرگز این نعمت را فراموش نکنند و بلکه در میان خود آنـرا بکـار   که 
  .گیرند و حفظ کنند، نعمت الفت و اخوت است 

  :قرآن کریم در این باره مى فرماید
  .و اذكروا اذا كنتم اعداء فالف ب� قلو��م فاصبحتم بنعمة اخوانا

 ـ  د، امـا خداونـد   به یاد آورید که آن روزگار همه شما دشمنان همـدیگر بودی
مهربان بین دلهاى شما الفت و پیوستگى برقرار نمود و به برکت نعمت اسـلامى ،  

  .شما برادر یکدیگر شدید
ضمن اینکه از الفت و مودت تجلیـل بـه عمـل آورد، محـور و     ﷒امام على 

ملاك انس و الفت را که جداى از انگیزه هاى گناه آلود و تباه کننده بـوده و بـر   
  :اس هدف مقدس اطاعت الهى صورت مى گیرد، بدین شرح بیان مى کنداس

  .طوبى لمن یالف الناس و یالفونه على طاعۀ االله 
خوشا به حال کسى که چنین روحیه اى دارد، که با مردم الفت و پیوند برقرار 
مى کند و دیگران نیز بر اساس پاکى و دوستى و اطاعت خداوند، با وى الفـت و  

  .ار مى سازندمعاشرت برقر
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نیز درباره فائده انس و الفت ، براى خانواده و فـرد و اجتمـاع   ﷒امام رضا 
  :مى فرماید

  الانس یذهب بالمهانۀ
انس و الفت با دیگران ، سستى ها و کمبودها و نواقص اجتماعى را برطـرف  

  .مى گرداند
لاقـى و  بنابراین انس و الفت پیوستگى پرجاذبـه ، از خصـلت هـاى لازم اخ   

اجتماعى است ، دلها را به هم نزدیک و مهربان و همدل مى کند و معیار و ملاك 
آن هم باید عواطف انسانى و ارزشهاى معنوى باشد و خاصیت چنین روابطى هم 
در کانون خانواده ها و سطح جامعه ، زدودن کجى هـا و کاسـتى هـا و نـواقص     

  )76(. و معنوى خواهد بود اخلاقى و فرهنگى و بالاخره دریافت منافع مادى
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  هدیه دادن
اصل این سنت ، یک سنت محبوب و مطلوب اسلامى و اخلاقى و اجتمـاعى  
است و بدین لحاظ باید رهنمودهاى شرع و پیشـوایان اسـلام ، در آن بـه کـار     

  :گرفته شود از این جهت موارد زیر را مورد مطالعه قرار مى دهیم 
  :فرموده ﷒امام صادق 

  .هادوا تحابوا، فان الهدیۀ تذهب بالضغائن ت
براى همدیگر هدیه ببرید، تا مورد مهر و محبوبیت یکدیگر واقع شوید، زیـرا  

  .هدیه و چشم روشنى بردن ، کینه ها و کدورتهاى قلبى افراد را برطرف مى کند
  :فرموده  ﷑پیامبر اسلام 

لمسلم ان یقبـل تحفـت ، او قیحفـه ممـا عنـده ، و      من تکرمه الرجل الاخیه ا
  .لایتکلف سئیا

از نشانه هاى احترام گذاشتن به برادر مسلمان این است کـه انسـان هدیـه و    
تحفه او را قبول کند، یا اینکه توانایى دارد براى او هدیه و چشم روشـنى ببـرد،   

  !اما خود را در این باره ، به مشقت و خرج سنگین نیندازد
  :مى فرماید﷒صادق  امام

  نعم الشى الهدیه امام الحاجۀ
بهترین کار این است که انسان براى کسى هدیه اى ببـرد کـه بـه آن احتیـاج     

  .داشته باشد و آن هدیه بتواند براى او مشکلى از مشکلات زندگى را حل نماید
  :مى فرماید﷒امام على 

  نعم الهدیه الموعظه
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ى که براى دیگران مى توان برد، عبارت از موعظـه و نصـیحت   بهترین هدیه ا
  .آموزنده و سازنده خواهد بود

بنابراین ، در مورد هدیه بردن ، همه نیروها نباید، صرف مظاهر مـادى شـود،   
در این زمینه با هدیه دادن یک کتاب خوب ، آموزنده و مناسب و هـر سـخن و   

شد، مى توان نسبت به خانواده ها چیزى که ارزش اخلاقى و هدایتگرى داشته با
و جمعیتى ، خدمت فرهنگى به جـاى مانـدنى و جاویـدان هـم انجـام داد، کـه       
خوشبختانه این روش هـم در جامعـه اسـلامى امـروز مـا، اهمیـت و گسـترش        
چشمگیرى پیدا کرده است و بسیار درخور تقدیر خواهد بود که این کار رایجتـر  

  )78(. و راسختر و عمومى تر شود
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  نصیحت و خیرخواهى
  :الف اهمیت نصیحت در سازندگى اخلاقى 

اصل نصیحت کردن و خیرخواهى نمـودن ، و یکـدیگر را آیینـه وار متوجـه     
معایب و اشتباهات ساختن ، شیوه بسیار پسندیده اى اسـت کـه مـورد توصـیه     
پیشوایان عالى مقام اسلام قرار گرفته و در یک جامعه اسلامى هم این حالت مى 

ند جریان رشد و تعالى معنوى راه به صورت یک پیوند معنوى و انسانى ، در توا
همه ابعاد زندگى سرایت دهد؛ و چنانچه این ویژگى در سطح جامعه به فراموشى 
سپرده شود، خیر و سعادت ، نیز دامن برمى چیند و عواقب و عوارض دردنـاکى  

  .به وجود خواهد آمد
  :فرموده است ﷒امام على 

  .لاخیر فى قوم لیسوا بناصحین ، و لایحبون الناصحین 
در ملتى که یکدیگر را نصیحت و سفارش به نیکى ها نمى کنند و نیـز افـراد   

گر را دوست نمى دارند و با آنان برخـورد مناسـب ندارنـد، هیچگونـه      نصیحت
  !خیرى و سعادتمندى وجود نخواهد داشت 

هى ، و توجه داشتن به دیگـران  آن حضرت درباره تاءثیر نصیحت و خیرخوا
  :مى فرماید

  المواعظ شفاء لمن عمل بها
موعظه ها و اندرزهاى سودمند، شـفا و درمـان دردهـاى اخلاقـى و روانـى      

  .افرادى است که بدان عمل مى کنند
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  ب چگونه باید نصیحت کرد؟
کسى که مى خواهد دیگرى را نصیحت کند و با این کار اشـتباهاتى را مبـدل   

، نواقصى را تبدیل به کمال ، و خلاصه شخص خلافکارى را به صراط به صواب 
باید روحیـه  : فرموده ﷒مستقیم هدایت گرداند، همانطور که امام زین العابدین 

رحمت و شفقت ، نرمش و ملایمت داشته و خلاصه باید روحیـه خیرخـواهى و   
  .یدمسالمت ، به این مسئولیت مهم اخلاقى و دینى اقدام نما

همچنین از روشهاى نصیحت آمیزى که در مـلاء عـام و در حضـور دیگـران     
بوده و موجب اهانت و اذیت و ضربه زدن به حیثیت و خـورد کـردن شخصـیت    

  !دیگرى باشد به طور جدى خوددارى نماید
  :فرموده است ﷒امام على 

  نصحک بین الملاء تقریع
وجه طرف به لغزشـهاى او اقـدام   اگر کسى در حضور افراد براى نصیحت و ت

  !کند، با این عمل شخصیت او را ضربه دار و خورد کرده است 
به هر حال ، این کار مسئولیت بسیار ظریفـى اسـت ، آگـاهى و دانـائى مـى      
خواهد و بر اساس آگاهى و توانائى ، و حتى خود اهل صـداقت و عمـل بـودن    

  .نه به اصلاح او پرداخت است که مى شود خلافکار را بیمار دانست و طبیبا
براى این منظور، راهنمائیهاى خالصانه و دلسوزانه پیشوایان بزرگوار اسـلام ،  
که بر اساس آن منافع نصـیحت پـذیرى و زبانهـاى گردنکشـى و خـوددارى از      
نصیحت پذیرى را بیان مى دارد، شایان وقت است و مى توانـد بـراى همـه مـا     

  .راهگشا و سازنده باشد
  :فرموده است ﷒امام على 
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  .اسمعوا النصیحۀ ممن اهداها الیکم ، و اعقلوها على انفسکم 
نصیحت آن کس را که به منظور راهنمائى و هدایت شما انجام مى شود گوش 

  .کنید و مورد توجه قرار دهید و جهت سازندگى خود به آن فکر کنید
  :آن حضرت نیز مى فرماید

  .ک فهو الصدیق ، فاحفظه من بصرك عیبک و حفظک فى غیب
هر کس که تو را نسبت به معایب و نواقص تو آگاهى مى گرداند و در غیـاب  
نیز ترا حفظ و حراست مى گرداند، دوست واقعى تست و نیز تو باید براى حفظ 

  .و نگهدارى او مراقبت معمول دارى 
  :آن بزرگوار در بیان دیگرى فرموده 
  مرارة النصح انفع من حلاوة الغش

تلخى نصیحت پذیرى ، از شیرینى رفتار کسى که تو را فریـب مـى دهـد، و    
  !خرسند مى گرداند، شیرین تر خواهد بود

  :مى فرماید﷒امام باقر 
   اتبع من یبکیک و هو لک ناصح و لاتتبع من یضحک و هو لک غاش 

 از نصیحت کننده خیرخواهى که تو را راهنمائى مى مند، اگر چه نصـیحت او 
موجب گریه تو شود پیروى کن ، اما از کسى که به خاطر خوشـایند تـو را مـى    

  .خنداند، ولى تو را اغفال مى نماید، هرگز شنوائى و اطاعت بخرج مده 
  :مى فرماید﷒امام على 

  .من ابان لک عیوبک فهو و دودك ، و من ساتر عیبک فهو عدوك 
ند، دوست صمیمى تو اسـت و آن  هر کس عیب و ایراد تو را روشن مى گردا

کس که روى نواقص و ضعفهاى تو پرده پوشـى مـى کنـد و تـو را در اغفـال و      
  .نادانى نگه مى دارد، یقینا دشمن تو خواهد بود
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  :آن حضرت در بیان دیگرى مى فرماید
  لا ترددن على النصیح

هرگز در مقابل شخص نصیحت کننده ، در مقام پاسخگوئى و جواب رد دادن 
  .فره رفتن از مسیر اصلاح بر نیاو ط

  :آن بزرگوار، در بیان بسیار ارزشمند و حکیمانه اى مى فرماید
  من قبل النصیحۀ امن من الفضیحۀ

آن کس که نصیحت ها و راهنمائیهاى دلسوزانه افراد را مى پذیرد و در صدد 
بکارگیرى و اصلاح معایب خویش برمى آید، از رسوائیها و فضـاحتها ناراحـت   

  !نده و شرم آور محفوظ مى ماندکن
این را هم باید توجه داشته باشیم که روحیه نصیحت پـذیرى و گـوش شـنوا    
داشتن ، اضافه بر اینکه از یک نـوع سـلامت روان و انصـاف و مـروت داشـتن      
حکایت مى کند، یک نوع توفیق الهى و عنایت خداوندى هم نسبت به انسان مى 

یر خودخواهى و غرور و لجبازى هستند، توفیق به همین دلیل افرادیکه اس. باشد
نصیحت پذیرى را از ذات مقدس خداوند باید درخواست نمایـد، تـا بـه کمـک     

  .عنایت خداوندى به این راز موفقیت دست یابند
  :مى فرماید﷒امام على 

  من اکبر التوفیق ، الاخذ بالنصیحۀ
بنده این است کـه در وجـود   از بزرگترین توفیقها و عنایات خداوند نسبت به 

  .وى روحیه نصیحت پذیرى وجود داشته باشد
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